
 

 

ولیت کیفری ناشی از فعل غیر در حقوق کیفری ایران،  مبانی مسؤ

 افغانستان و اسلام 

 1*سیدانور موسوی

 چکیده 

 و پشههتوانهبیان تئوری  عبارت است از  ،ولیت کیفری ناشی از عمل غیری مسلامبان   

نقش نداشته  جرمصورت مستقیم در ارتکاب به  که ثالث  ولیت کیفری شخص نظری مسلا

حدودی روشن بوده و مبتنی بر توافق  ولیت مدنی در قوانین مدنی، تااست. پذیرش مسلا

روشن جا ولیت کیفری در ایند. اما پذیرش مسلاباشطرفین و قوانین حاکم در جامعه می

. این نوشته به قرار دارد در تضاد «هااصل شخصی بودن مجازات»با قاعده  نبوده و ظاهرا

افغانسههتان  ولیت در اسههلام و قههوانین ایههران ول این مشکل بر اساس قواعد کلی مسلاح 

های ل فقههه اسههلامی در کشههورضههوعه و مسههایپردازد. اصل هماهنگی میان قوانین مومی

ساختار ظاهری حقههوق و مههواد قههانونی ایههن دو کشههور  رو،ز اینااسلامی مدنظر است. 

ز کشورها از قوانین فرانسه پیروی کرده ولههی مبههانی و مسههایل اسلامی همانند بسیاری ا

در  ،اصلی آن از اصول کلی اسلامی، آیات قرآن و روایات نشأت گرفته اسههت. بنههابراین

ل ده است بدون توجه به اختلافات جزیی میان مواد قانونی و مساینوشته حاضر سعی ش

 ولیت ومسههلامفاهیم کلههی رامون ففهی، با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، توضیحاتی پی

ولیت کیفههری ناشههی از عمههل غیههر بهها های اصلی موضوع، وجه تمایز مسلاژهتعاریف وا

ولیت کیفری ناشی از فعل غیر پرداخته و مسلاموارد ولیت مدنی، ذکر شرایط و بیان لامس

ناشی از عمل غیر را از منظر اندیشمندان حقوق کیفری و  ولیت کیفریمبانی مسلا سپس

 .بر اساس آیات قرآن و روایات مورد بررسی قرار دهد لامیفقه اس

ولیت ولیت کیفری، عمل غیر، مبنای خ ا، مبنای خ ر، مسلامسلا کلید واژگان:

 دولت، مسلاولیت عاقله، ضامن جریره.

 
  Email:Sanvarmosavi208@gmail.com /شناسی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم *1
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 مقدمه 

مبارزه با جرایم، اقتضا یکی از نیازهای کیفری جامعه اسلامی در شرایط امروز جهت 

ول دانسههتن مان اصلی را در برخی از موارد مسلاول بههدانیم. مسههلاکند که غیر از مجرمی

در نوشته سری مبانی سرچشمه گرفته است. حقوق و احکام جزایی اسلام از یک غیر در

ولیت کیفری ناشی از فعل غیر با مراجعه به حقههوق کیفههری حاضر به بررسی مبانی مسلا

شههود و بهها اساس آیات و روایات پرداخته می فغانستان و احکام جزایی اسلام برایران، ا

ها بودن مجازات الظاهر مخالف با اصل شخصیکه مسلاول دانستن غیر علیتوجه به این

های انشمندان علم حقوق کیفری و نظریههای م رح شده توسط داست و باید در نظریه

تبیین و بررسههی  )عقنو روایات رسیده از معصوماات قرآن م رح شده در اسلام، یعنی آی

ههها نه با آن اصل مذکور سازگاری دارد؟ چون اصل شخصی بودن مجازاتشود که چگو

: کسی غیر از مرتکب اصلی جههرم، مسههلاولیت کیفههری گویدکلی می عنوان یک قاعدهبه

باید با د یل اثبات ولیت کیفری بدانیم ر غیر از مرتکب اصلی را دارای مسلااما اگ ندارد.

م الب تحقیق از دو قسمت عمده تشکیل شههده اسههت: قسههمت اول بههه  ،گردد. بنابراین

ه تمایز آن با موارد ، پیشینه، وج اهیمتعریف مف حث مقدماتی از قبیل ضرورت مسئله،مبا

پههردازد یق در قوانین کیفری ایران و افغانستان میولیت مدنی و بیان مصادمشابه در مسلا

های عمل غیر در حقوق کیفری و اندیشه ولیت کیفری ناشی ازدوم مبانی مسلا و قسمت 

 گردد.اسلامی بررسی می

  بحث   ضرورت 

 ابق قاعده اصل شخصههی ولیت کیفری افراد فقط در قبال اعمال مجرمانه شان ممسلا

کههه جرمههی را مرتکههب غیر این باشد و شخصی بههدون این ها است و اگربودن مجازات

واب بوده و نیازمند د یل و مبههانی یت برای او در نظر گرفته شود، ناصلوشده باشد مسلا

ب و من قههی بههه ایههن باشد که باید اثبات گردد. این نوشته در صدد پاسخ مناسهه متقن می

و از چه طرح  ؟ولیت کیفری ناشی از فعل غیر دارای چه مبانی است سوال است که مسلا

ههها هماهنهه  با اصل شخصی بودن مجههازاتای تبعیت کرده است؟ آیا این مبانی و ایده

 باشد؟ می وده یا در تعارض است و یا از آن اصل استثناب
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هههای ولیت کیفری شههخص ثالههثق سههیره و سههنت در زمان)مسلا هاگونه مجازاتاین

)دوره دادگستری عمومیق رایج بوده که در شرایط فعلی منسوخ گردیده و دیگر  گذشته

رهههای گوی اعمههال و رفتازمان حاضر هرکسی فقط پاسخشت. در توان به عقب برگنمی

ولیت کیفری مورد پذیرش که اصل شخصی بودن مسلاخویش است و بس. با وجود این

ی عنوان یههک اسههتراتژی در وراهدف خاص و مصلحت معینی بههه همه است، حتما یک

 ولیت داشته باشد. ی وجود دارد که غیر فاعل جرم، مسلااین برنامه عمل

 شناسی    مفهومالف. 

ولیت، مبانی، مسههلاولیت کیفری ناشی از فعل غیر،  متشکل از چند کلمهک سلامبانی م 

 صورت جداگانه معنا شود. هکدام بباشد که باید هرمی ی و فعل غیر،کیفر

جمع مبنا و یک کلمه عربی است که دارای معانی متعددی چون واژه مبانی  . مبانی:1

در  مبههانی ق.43: 1345)دهخههدا، باشههد ابتههدا، اول و پایههه مههیبنا و عمارت، بنیان و اساس، 

 شناسی، مبانیمانند، مبانی جرم شودمیای اضافه نظریهیا معمو  به علم خاص  اص لاح

ا مباحههث شناسی، مبانی علم حقوق، منظور از آن اصول کلی یشناسی، مبانی روانجامعه

ل کلی را در بر داشته و بدون ورود ها و اصوسری از تعریفبنیادی آن علم است که یک

 کهههپههردازد. در صههورتیهای فرعی به بررسی اصل موضوع و اثبات آن علم میبه شاخه

ظریه نسبیت انشتین شود مثل مبانی نظریه و یت فقیه، مبانی نای اضافه »مبانی« به نظریه

 :1386 )قیاسههی، شودمیهای است که به اثبات نظریه مزبور منجر استد ل ،مراد از آن ،و...

 ق.36

معنای ضههمانت، ضههمان، مصدر جعلی از مسلاول و به ولیت،واژه مسلاولیت: . مسؤ2

در ق ؟: 1404)راغب اصفهانی،  خواست بودنو به مفهوم قابلیت باز ق43)همان،  تعهد، مواخذه

ول بههودن و موظههف بههودن بههه معنای مسلامسلاولیت به و نیز ق1 :1371)سیاح،  مورد انسان

تعهههد قههانونی  :ولیت عبارت است ازمسلا در اص لاح ق.3: 1362)معین،  انجام امری است 

: واژه 1381لنگههرودی، جعفههری )اسههت شخص بر رفع ضرری کههه بههه دیگههری وارد کههرده 

 ولیتق.  مسلا 
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اسم منسوب کیفر و به معانی مکافات بدی، جههزا و پههاداش،  واژه کیفری،. کیفری: 3

و معههادل : واژه کیفریق ، همانو لنگرودی 43پیشین: )دهخدا، عقوبت، عقاب و مجازات قانونی

 « انگلیسی است. criminal» واژه

به این معنا است که شخصی عمههل مجرمانههه را  ولیت کیفری فعل غیر،در نتیجه مسلا

ولیت مبانی مسلا ،بنابراین ولیت کیفری آن به عهده دیگری بار گردد.رتکب شود و مسلام

صول عبارت است از: »اصل یا اها غیر با توجه به معنای لغوی واژه کیفری ناشی از فعل

ولیت کیفری شههخص های در جهت اثبات و پذیرش مسلاکلی مباحث بنیادی یا استد ل

 ثالث که در ارتکاب مادی عمل مجرمانه نقش نداشته است«.

است: یکههی نقههش مسههتقیم  نقش شخص ثالث در ارتکاب جرم به دو صورت متصور  

صورت مباشههرت، مشههارکت و حتههی که وی عملیات مادی جرم را بهک اینالث شخص ث

عنوان مرتکب جرم تحت عناوین معین مجههازات نت انجام نداده است و ا  خود بهمعاو

کههه ممکههن  مستقیم شههخص ثالههث غیرشده و از موضوع بحث خارج است. دومی نقش 

ولیت جرم واقع شده ، مسلایاطیاحتانگاری و بیطور غیرمستقیم و به سبب سهلاست به

که شههخص ثالههث،  به وی انتساب پیدا کند. قسم دوم محل بحث است و حتی در جای

مستقیم در ارتکاب جرم نداشته باشد، مثل ضمان عاقله و یهها ضههمان اصلا نقشی ولو غیر

 شود. موضوع پژوهش حاضر واقع میدر جریره نیز 

 نه  پیشی  ب.

ای و پراکنههده فهصورت طایمناطق مختلف به شته کم بوده و درجمعیت انسان در گذ

ای اخیر که شهرنشینی تا حدودی رایههج شههده ه کردند و حتی در جوامع سدهزندگی می

شد، تمامی اعضای ولیت فردی چندان م رح نبود و اگر کسی مرتکب جرم میبود، مسلا

داشههتند و ولیت کیفههری او در مقابههل جههرم ارتکههاب یافتههه مسههلاخانواده و حتی اقههوام 

علیه و یا اولیای او در صدد انتقام گرفتن از مجههرم، خههانواده و حتههی اقههوام او بههر مجنیٌ

آمد. مثلا در جرم قتل اگههر فههردی از آمدند و این یک امر پذیرفته شده به حساب میمی

کشت، قبیله مقتول این حق را برای خههود محههرز یک قبیله، شخصی از قبیله دیگر را می

ه علیه قاتل و قبیله او وارد جن  شوند و نه تنها قاتل که حتی تمام کسههان دانستند کمی
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ولیت اسلام ظهههور کههرده و مسههلاکه رانند. این امر رواج داشت تا ایناو را از دم تیغ بگذ

در  ق.367، 2ج :1392 )شههامبیاتی، ولیت جمعههی و خههانوادگی نمههودگزین مسلافردی را جای

تری رایج بوده و تا چندی صورت جدیگیری بهانتقامجوامع غربی و اروپایی، نیز مسئله 

مقابل بزه انجام شده به وسههلیه ایق در )خانوادگی و قبیله ولیت کیفری جمعیپیش مسلا

)از جملههه  هههایوجود آمههدن انقلابجود داشت. اما بعدها و در اثر بهههفرد از آنان ویک

های کیفههری بههه طههرف تمیجدهمق و پس از رنسانس، سیسانقلاب کبیر فرانسه در قرن ه 

بر این اساس قاعده کلههی در جوامههع )همانق.  ولیت کیفری تغییر یافت شخصی بودن مسلا

یعنههی در  باشههدکول رفتار مجرمانه دیگری بجز خود او نمیهیچ کس مسلاشکل گرفت: 

گوی عمل ارتکابی خودش است نه اشههخاص صورت وقوع جرم، فقط مرتکب آن پاسخ

 و باقی بستگان یا غیر آن. دیگری مثل اعضای خانواده

ل کههار م صنعت و گستردگی دانش بشری، وسایرفت علدر شرایط امروزی و با پیش

صههورت جمعههی و به ی خههود خههارج شههده ووابط اشخاص از حالت دستی و ابتدایو ر

ولیت کیفری شخص مرتکب توجه است و از طرفی، اگر ما فقط به مسلاماشینی در آمده 

ج شده و نقش کسانی را که باید عدالت که آرمان جامعه بشری است خارکنیم از اجرای 

ایم. پس ناگزیریم در صورت وقوع جههرم گو باشد به آسانی نادیده گرفتهول و پاسخمسلا

یریم تا اجرای عدالت محقههق ولیت غیر از مرتکب جرم را نیز بپذمسلادر موارد خاصی، 

هههای گذشههته ولیت دورانغیر از مسههلا شود ناگفته نماند که این نوع پذیرش مسلاولیت،

 شدند.است که افراد خانواده و قبیله مرتکب باید متحمل می

 ولیت کیفری و مدنی ناشی از عمل غیر تفاوت مسؤ  ج.   

ولیت کیفری و مدنی ناشی از فعل غیههر ایههن اسههت کههه م مسلاهای مهیکی از تفاوت

که مثههل خسههاراتی ه،ین و کارفرمهها و مههوارد مشههابوالههدمثههل ولیت مههدنی لاپذیرش مسهه 

کنند بههه عهههده و حیوانات افراد به دیگران وارد می دارای اختلال حواسافراد  دیوانگان،

جبران خسارات مالی استک یعنههی  ولیت مدنیبت کننده آنان است و منظور از مسلامواظ

ولیت کیفههری ناشههی از گرددک اما مسلابه پول تقویم میمعمو  مالی داشته و  یجنبهفقط 

نسبت به  دیگر کیفری هایآن تحمیل مجازات و یا یکی از واکنشکه هدف از  غیرفعل 
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که در صورت فههراهم بههودن شههرایط بههه عهههده  ق148 -147 :1376)محسنی،  محکوم است 

ی داروهههای سههمّیهها که کارخانههه محصههو ت شههیمیایی و مثلا کسی .شوددیگری بار می

در اثههر مبههادا  را نمایههد تههاهههای  زم احتیاطو دقههت  کند وظیفه داردتأسیس میدیگری 

داخههل رود خانههه گههردد یهها گازهههای  ران، مقداری از محصو ت سمیّاحتیاطی کارگبی

و  حیوانات در اثر آن مردم، ف و محیط عمومی را آلوده نماید کهفضاهای اطرا ،شیمیایی

یاورد و در اثر نی دقت  زم را به عمل د. حال اگر چنین کارفرماینآسیب ببی زیست محیط

ان بههه واسهه ه ن و یا از گارگرای واقع شود و از مجاوراکارگران چنین حادثه احتیاطیبی

ق وه بههر جبههران خسههارات)علا ولیت کیفریکارفرما را از مسلا توانآن آسیب ببینند، نمی

ول چنین جرایمی دانسته و کیفر مناسبی علیه او در بلکه باید وی را مسلا مصون دانست.

 رفت.نظر گ

ولیت ی ناشی از فعل غیر ایههن اسههت کههه مسههلاولیت مدنی و کیفرتفاوت دیگر مسلا

باشد که ناشههی ولیت مدنی نمیتوافق و رضایت میان آنان مثل مسلا کیفری غیر، ناشی از

 ولیت مدنی شخص ثالث بههه نههاملاداد بوده و قابل نقل و انتقال است. مثلا در مساز قرار

)الههفق بههه  )بق را بههه متعهدلههه ت پرداخت دین متعهدولیتواند بگوید: من مسلا)جق می

ولیت کیفری شخص، که ناشی از عمل رم و این کاملا صحیح استک اما مسلاگیعهده می

ه شد نوع مسلاولیت استثناگیرد و یک مجرمانه غیر است، در موارد معدودی صورت می

باشد انقال میقابل نقل و از قاعده کلی اصل شخصی بودن مسلاولیت کیفری است و غیر

داد است که تحت عنههوان ضههامن جریههره و نیز به خلاف مسلاولیت کیفری ناشی از قرار

توانههد علیههه یهها اولیههای او نمههی»الف« حتی با رضایت مجنیٌ شود. مثلا شخص بحث می

: »ب« انجام داده است به عهده بگیرد و بگویههد »ج« را که شخص  ولیت کیفری قتلمسلا

پذیری و محاکمه کنید. زیرا این نههوع مسههلاولیت  ول دانستهسلاجای مجرم اصلی ممرا به

)اصل شخصی بودن و اصل  مخالف صریح قواعد آمره حقوق کیفری و اصول مسلم آن

ا جرا بودن قوانین کیفری نسبت به مجههرم اصههلیق بههوده و آیههات قههرآن کههریم بههه  زم

بك کكههلف نَفْههسا  ُل هها وَ   »... ها آیه شریفهکند که از جمله آنصراحت آن را نفی می  تَکْسههُ
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« کكنْههتكمْ فُیهههُ تَخْتَلُفكههونَ رَبِّکكمْ مَرْجُعكکكمْ فَیكنَبِّئكکكمْ بمُا ثكم   ُلى عَلَیْها وَ   تَزُرك وازرَُةٌ وُزْرَ أكخْرى

 باشد.میق 64)انعام/ 

 ولیت کیفری ناشی از فعل غیر د. شرایط تحقق مسؤ 

م شههروطی اسههت کههه اگههر فههراهم شههد، مسههتلز ،رولیت کیفری ناشی از فعل غیمسلا

ولیت از عمل ارتکههابی غیههر، خههلاف گردد و گر نه، مسلاولیت کیفری نیز محقق میمسلا

قههق ولیت کیفری« است. برخی از نویسههندگان بههرای تح»شخصی بودن مسلا قاعده اولیه

کههه عمههل ارتکههابی از ناحیههه دانههد: »یکههی آنولیت کیفری غیر، دو شرط را  زم میمسلا

ول توسههط که بر عهههده فههرد مسههلامجرمانه باشد و دیگر آن یمرتکب اصلی دارای جنبه

سسههه برقههرار شههده و تکلیفی جهت سرپرستی و اداره مو قانون یا عرف و عادت وظیفه

برخی دیگر هم برای افعال مرتکب جرم شرای ی را در نظههر  ق.157)محسنی، پیشین:  باشد«

- 71 :1384)اردبیلههی،  ول کیفری فعل غیههر اسههت رفته و هم برای افعال شخصی که مسلاگ

با توجه به مقررات قانونی و نق. )شامبیاتی، پیشی ای هم شرای ی ذکر نکرده است و عده ق72

است، چنین به دست  یان شدهبرخی از علمای حقوق کیفری که در این خصوص ب گفته

ولیت کیفری از اعمههال ارتکههابی دیگههران چنههد شههرط  زم و آید که برای تحقق مسلامی

 نماید:ضروری می

جرم بودن عمل ارتکابیک یعنی عمههل ارتکههابی از ناحیههه مرتکههب اصههلی بایههد دارای  .1

 نی، پیشههین:)محسهه  ولیت کیفری آن را منضما یهها تکلفههای مجرمانه باشد تا بتوان مسلاجنبه

که عمل ارتکابی مرتکب فاقههد ثالث بار کرد. روشن است تا زمانیبه عهده شخص  ق157

تحت تعقیب کیفری قرار داده و مجازات  توان شخص دیگر راکیفری باشد، نمی یجنبه

 را به عهده او بار کرد.

عمههدی عمد بودن عمل ارتکابی، با این توضیح که اگههر عمههل ارتکههابی مرتکههب غیر .2

ههها بههه عهههده بق اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتکیفر و مجازات آن نیز م ا ،باشد

ن که عمههد کودکان و دیوانگامگر جرایم ارتکابی نه شخص ثالث.  مرتکب آن جرم است 

اما اگر عمل ارتکابی تخلف از مقههررات گردد. خ ا محسوب میبر اساس روایات ها آن
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خ ای محض، کیفر عمل ارتکههابی از اصههل شخصههی  و نظامات یعنی، شبه عمد باشد یا

 گیرد. استثنا شده و به عهده غیر قرار میدر موارد معینی  هابودن مجازات

باید بر اساس قههانون یهها شههرع )یهها عههرف و عههادت و وظیفههه  ،ولیت کیفری غیر. مسلا3

در  گونه که اصل قانونی بودن جرم و مجههازاتباشد. همان ق156)محسنی، پیشین:  همگانی

ولیت غیر نیز استثنای از ایههن اصههل بههوده و ه مرتکب اصلی جرایم م رح است، مسلابار

حکم کیفههری را کههه ، هههرعبارت دیگههراساس قانون و شرع صههورت بگیههرد. بهههباید بر 

کند استثنائات آن را نیز باید در قانون بیان کنههد و گذار در قوانین موضوعه بیان میقانون

شههود، ولیت کیفری غیر م رح مههیعنوان مسلابسیار مهم که بهگونه موضوعات گر نه این

قابههل قبههول در از درجه اعتبههار سههاقط بههوده و غیر بدون ذکر در قوانین موضوعه کیفری

 باشد.جامعه می

و  ، با این توضههیح کههه اگههر میههان فاعههل جههرمود راب ه میان فاعل جرم و شخص وج  .4

ولیت ندیق وجود داشههته باشههد، انتقههال مسههلا)خویشاو راب ه قراردادی یا نَسَبی شخص،

توان غیر را مسههلاول دانسههت. راب ههه کیفری قابل فرض است و در غیر این صورت نمی

صورت خاص و معین است از قبیل قرارداد »ضههامن جریههره« و یهها میههان قراردادی یا به

د راب ههه میههان مرتکههب جههرم و ه بر ایجاکارگر و کارفرما است که در این صورت، علاو

، هم راب ه علیت برقههرار باشههد. ول باید میان جرم ارتکابی و نقض مقرراتشخص مسلا

باشههد کههه عمههل ول اعمال ارتکابی کارگران خود مههی، کارفرما در صورتی مسلاعبارتیبه

 یاما اگر عمههل مجرمانههه خههارج از حی ههه در راستای کار مورد نظر واقع شود.ارتکابی 

ولیتی برای کارفرمهها گونه مسلاتای منافع مورد توافق نباشد، هیچکاری باشد یعنی در راس

کههاری و در راسههتای منههافع  یچنین اگر جرم ارتکههابی در حی هههباشد و هممتصور نمی

هرا نبایههد غیر کارگران مورد نظر و مورد توافق صههورت بگیههرد، ظهها یکارفرما به وسیله

خاص بوده و بههه قههدر  ،پذیری عمل غیرزیرا مسلاولیت  پذیردکولیت آن را بکارفرما مسلا

بر اساس قاعده مههن لههه و مورد اخیر خارج از قدر متیقن است. البته  شودمتیقن اکتفا می

وی  حضور، در محیط کاری کارفرما و در هم توافق بدون یالغنم فعلیه الغرم، اگر شخص

و کارفرمهها هههم شههخص  گههرددمههی رشروع به کار نماید که منافع آن عمل به کارفرما بهه 
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ه جنایی رخ دهد، بایههد کارفرمهها حادث ،را نهی از انجام کار نکند و از حیث اتفاق مذکور

 جنایت واقع شده را به عهده بگیرد.ولیت مسلا

وجههود  ی»ب« راب ههه »الف« و شخص غیر مثههل ممکن است میان مرتکب جرم مثل

بی  ،کاری و... اما این راب ه به شکل قراردادی، داشته باشدک نباشد، بلکه فقههط راب ههه نَسههَ

آید. در این شده از نوع خ ای محض به حساب میمیان آنان برقرار باشد که جرم واقع 

ولیت به عهده غیر که همان خویشاوندان نسبی یا عاقله مرتکب خواهد بههود فرض مسلا

 . نمایند خت پردا معین مقدار به و معین مدت در باید آنان، بودن متمکن صورت درکه 

صههورت عههام و کلههی قابههل تصههور راب ه میان شههخص مرتکههب و غیههر، به بار دیگر

باشد، مثل راب ه میان رعیت و حاکم دولت اسلامی، که اگههر مقتههولی در شههارع پیههدا می

حههاکم  شود و قاتل مشخص نگردد، پرداخت دیه مقتول به عهده دولت اسلامی بههوده و

پرداخت نماید تا خون مسلم هدر نرودک اما اگر هیچ یک المال اسلامی باید آن را از بیت 

 ولیتی نیز در کار نخواهد بود.، برقرار نباشد، مسلاهای مذکور میان مرتکب و غیراز راب ه

ایران و   ولیت کیفری ناشی از فعل غیر در قوانین کیفری. مسؤ ه 

 افغانستان 

کههه مههورد توجههه  با مراجعه به متون قوانین جزایههی دو کشههور مههواردی وجههود دارد

گذاران دو کشور اسلامی قرار گرفته است. ابتههدا مههوارد مههذکور در قههانون جههزای قانون

  گردد.ایران ذکر می موارد قانون مجازاتافغانستان و سپس 

تنها مرجع رسیدگی کننده بههه جههرایم و  اسلامی  زم به ذکر است که قانون مجازات

منابع قوانین کیفری بههوده و  متون گسترده فقهی ازنیست، بلکه تخلفات کیفری در ایران 

در کنار قانون مجازات و در جهت تکمیههل کههردن آن و در صههورت نارسههایی و فقههدان 

بینی شده است. این امههر عات مختلف، برای اداره جامعه پیشقوانین موضوعه، در موضو

نخههورده و  صههورت دسههت ن نیز وجود دارد ولههی متأسههفانه بهدر قوانین کیفری افغانستا

)حدود، قصاص و دیههاتق را  ارد غیر تعزیرگذار تمام موتکامل نیافته باقی مانده و قانون

»این قههانون جههرایم و ماده اول: نابع فقهی حنفی ارجاع داده است. به مصورت مستقیم به
نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات م ابق احکام جزاهای تعزیری را تنظیم می
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شرایط پیچیههده  یگوپاسخ ،گونه ارجاعاین .گردد«یعت اسلام مجازات میفقه حنفی شر

کشور اسههلامی گذار قانونرود انتظار می .ل جدید نیست اجتماعی امروزه و مسایزندگی 

 د.نمایرا بازبینی و اصلاح  کیفری این کشور افغانستان متناسب با شرایط روز، قوانین

 در قانون جزای افغانستان    ، ولیت کیفری ناشی از فعل غیر . مسؤ 1

ولیت کیفری ناشی از فعل غیر را مورد توجه قانون جزای افغانستان در دو مورد، مسلا

بعههد از قرار داده است. یکی در مورد جرایم اطفال از قبیل جنحههه و جنایههت اسههت کههه 

ها به متعهد شان، خسارات وارده نیز در صورتی به عهده آنان است کههه قبههل تسلیمی آن

»هرگاه صغیر قانون جزا:  77ماده  سپری شدن مدت تعهد، جنحه و جنایت واقع شود.از 
بعد از تسلیمی او به متعهد در اثنای مدت تعهد مرتکب جنحه یا جنایت گردد، محکمههه 

در حالت ارتکههاب  -تواند متعهد را به ترتیب آتی به جزای نقدی محکوم نماید: الفمی
در حالت ارتکاب جنایههت از دو هههزار الههی  -غانی. بجنحه از یک هزار الی دو هزار اف

ولیت کیفری اشخاص حکمههی یگری در باره جرایم ارتکابی و مسلاو د پنج هزار افغانی«

گیرد، مشههروط است که در راستای اهداف آن و به حساب اشخاص حکمی صورت می

قانون  96ماده های دولتی نباشد. سسات، دوایر و تصدیکه اشخاص حکمی از موبه این

های دولههت از ت، دوایههر و تصههدیاشخاص حکمههی بههه اسههتثنای موسسهها -»الفجزا: 
جرایمی که ممثلین، روسا و وکلای آن در اثنای اجرای وظیفه به نام و حساب اشخاص 

توانههد شههخص محکمههه نمههی -شههوند. بول شناخته میلاگردند، مسحکمی مرتکب می
بینههی شههده در ایههن قههانون امنیتی پیش نقدی مصادره و تدابیرحکمی را به غیر از جزای 

ی جرمههی که قانون جزای اصلی را غیر از جزای نقدی برادر صورتی -محکوم نماید. ج
بینی نموده باشد، این جزاههها بههه جههزای نقههدی تعههویض که ارتکاب گردیده است پیش

بینههی ترتیب فوق مانع ت بیههق جزاهههای پیشمحکومیت شخص حکمی به  -گردد. دمی
نکته قابههل اشههاره ایههن . گردد«قانون در مورد شخص حقیقی مرتکب جرم نمیشده این 

نه از انواع دیگههر  باشداز نوع جزای نقدی می مادهدر هر دو  ی بیان شدهاست که جزاها

دانههان مجازات بودن یا نبودن میههان حقوق که جزای نقدی از حیث و حال آن هامجازات

 نبودن قابل مناقشه است.کیفری، از حیث کیفری بودن یا 
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 در قانون مجازات اسلامی ایران   ، ولیت کیفری ناشی از فعل غیر . مسؤ 2

خههلاف قههانون جههزای افغانسههتان عههلاوه بههر جههرایم  برقانون مجازات اسلامی ایران 

در قههانون موضههوعه انگههاری کههرده و دیات را نیز جرم تعزیری جرایم حدود، قصاص و

ولیت کیفری ناشی از فعههل غیههر در آن، ارد احصا شده مسلارو، موز ایناگنجانیده است. 

انگههاری البتههه جرم .اسههت تر نسبت به موارد احصا شده در قوانین کیفری افغانستان بیش

خود یک امتیاز که تر در قوانین کیفری ایران، در موضوع مذکور، علاوه بر اینموارد بیش

 ی،بار از حیههث محتههوایینچنههدنونی آید، بعد از انقلاب اسلامی، موارد قههابه حساب می

 به قانون حاضر تکامل یافته است. تغییر کرده و

که برای قضات رسیدگی کننده مفید بوده و به سههادگی در مذکور علاوه بر این امتیاز

تواننههد بههه آسههانی بههه و آنههان مههی است مفید ، برای عامه مردم هم باشددسترس آنان می

 ود،شهه مههینمایند. ایههن سهههولت در اسههتفاده سههبب احکام و قوانین کیفری شان مراجعه 

 قههوانین رامختلههف  هایراهاز که منتظر بمانند تا مجریان و حاکمان شهروندان بدون این

نیست دولت   زمو ند نمایمیاقدام جهت فراگیری آن شان بیان و اجرا کنند، خود  برای

 اجرای کنند. متحمل شود تا آن را را های سنگینیههزین

ولیت کیفری ناشی از فعل غیر را مورد صورت مستقیم مسلاقانون مجازات اسلامی به

ولیت کیفری بههه علههت رفتههار مسلادارد: »مقرر میق.م.ا.  142ماده  توجه قرار داده است.
مال دیگری باشد ول اعلاسطور قانونی منها در صورتی ثابت است که شخص بهدیگری ت

ون جزای افغانسههتان قان «.یا در راب ه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود

 ولیت غیر در جرایم کیفری نکرده است. صورت مستقیم نسبت به مسلاچنین توجهی به

دو دسههته تقسههیم  ، در قههوانین کیفههری ایههران بهههولیت کیفری ناشی از فعل غیههرمسلا

 شود: می
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 دسته اول .1.2

یفری ناشههی از فعههل غیههر، در ولیت کقانون مجازات اسلامی در باره مسلا کهمواردی 

ق.م.ا بیههان 142ولیت کیفری شخص حقیقی مورد توجههه قههرار داده و در مههاده باره مسلا

 : است شده است. این دسته دارای سه فرض 

هههای خ ههای محههض م ههرح در پرداخههت دیههه جنایت  ولیت کیفری عاقلهالف. مسلا

)رک:  قانون مههذکور ادامههه دارد 470قانون مجازات اسلامی الی  463باشد که از مواد می

ه عاقله از اقربای نسبی م الب اصلی این مواد زمانی کار برد دارد ک ق.1392: قانون مجازات

باشندک یعنی او  )اهلیت داشته باشندق بههالغ،  دارای قدرت و توانایی مالیقاتل خ ایی و 

ولیتی گههر نههه، مسههلاعاقل و مرد باشند و ثانیا توانایی پرداخههت دیههه را داشههته باشههند و 

 نخواهند داشت. 

بههدین معناسههت کههه در جنایههت ضمان جریههره  کیفری ضامن جریره. ولیت ب. مسلا

اش جنایات دیگرى را ضمانت کند و از جانب وى جرایم مالى را که بههه عهههده یشخص

تهها  بپههردازد و در مقابههل پههس از مههرگ او وارث وى شههود -بسان دیات -شودثابت مى

و  328، 5ج :1418، طههاهری، 126: 1420، خمینههی، 75 :1426 ،)طوسههی اموالش را بههه ارث ببههرد

شههد، س تعهدی که میههان دو شههخص انجههام مههیدر زمان گذشته بر اساق. 176، 3امامی، ج

مقتههول را  یدیگری باید دیههه ،گردیدها مرتکب قتل خ ای محض میهرگاه یکی از آن

عقههد  شههد.محض وارث او مههی ود و در عوض بعد از مرگ قاتل خ ایینمپرداخت می

یم که تو مههرا حمایههت و کمههک نمایدیگرى بگوید: قرار داد میمزبور آنست که کسى به

ى و من تو را کمک و حمایت نمایم و تو عاقله من باشى و من عاقله تو باشم و تو از کن

بحث  )امامى، پیشینق. و طرف دیگر آن را قبول نماید رممن ارث ببرى و من از تو ارث بب

 ضامن جریره زمانی م رح است که شخص قاتل وارثی نداشته باشد یعنی ضامن جریره

که کسی وارث داشته باشد اموال میت به وارثههان او انیو وارث در طول هم هستند و زم

که ضامن جریههره هههم نوبت ضامن جریره است و در صورتی رسد و در صورت نبودمی

 زیرا امام وارث کسانی است که وارثی ندارند. ، امام وارث آن استکدر کار نباشد
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هههای صههورت معمههول شههرکت از ضامن جریره م رح نیسههت بلکههه بهامروزه بحث 

سال به شههرکت تعهههد دارد و با پرداخت مبالغی در هرماه یا هرای است که شخص بیمه

داخههت رمقتههول را پ یی دیهوظف است که در صورت بروز قتل خ ایشرکت بیمه نیز م

کههه  گرهای بیمهشرکت   برخیمثلا .وع صدمه مورد توافق را جبران نمایدنماید و یا هرن

در صههورت  ،بنههدده و با اشخاص حقیقههی قههرارداد مههیرا دایر نمود «بیمه شخص ثالث »

مقتول را پرداخت نمایههد.  یوقوع قتل در هنگام رانندگی، کار یا ... شرکت بیمه باید دیه

اما از حیث ساختار بسههیار  کالبته این نوع قرار دادها اگرچه ماهیت کیفری و جزایی دارد

کنیم، قراردادهههای مههذکور را یمراجعه م ماند و به عرف هم اگرشبیه خسارات مدنی می

 کنند نه کیفری.مدنی تلقی می

، مههورد شههودکه از سوی کارگران واقههع مههیرفرما در جنایاتیولیت کیفری کاج. مسلا

آبههان مههاه  29قانون کار مصههوب  90موجب ماده پذیرش قانون ایران واقع شده است. به

مت و بهداشت کههارگران اند برای تأمین حفاظت و سلاتمام کارفرمایان مکلف ش،1369

در محیط کار، وسایل و امکانات  زم را تهیه کنند و در اختیار کارگران قرار دهند و نیههز 

چگونگی کاربرد این وسایل را به آنان بیاموزند و ضمنا در خصههوص رعایههت مقههررات 

کارفرما نههه تنههها در صههورت عههدم اجههرای  ،حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. بنابراین

ول است، بلکه اگر بر اثر عدم و بهداشتی کار در برابر قانون مسلات و ضوابط فنی مقررا

رعایت و تأمین مقررات فوق جرمی اتفاق افتد و معلوم شود کارفرما بر افعههال کههارگران 

گو خواهههد در ضمن کار نظارت نیز داشته است، بازهم شخصا در مراجع قضایی پاسههخ

: کارفرمایههان قانون کار مقههرر شههده اسههت  192ده چنین در ماهم ق.67، پیشین، )اردبیلی بود

کههار و امههور اجتمههاعی را  اند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیههاز وزارتملاظف

رسد تهیه و تسلیم نمایند« و ای که به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی مینامهطبق آیین

)شههامبیاتی،  و تمههام دارد ولیت تامرما مسلاینه هرگونه تخلفی شود کارفچه در این زمچنان

قانون مذکور راجع به استخدام اتباع بیگانه آمده است،  181چنین در ماده همق 376 پیشین:

در صورت تخلف از مقررات )استخدام بدون پروانه کههار، انقضههای تههاریخ آن و یهها بههه 
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روز بههه  180ا روز ت 91کارگیری در غیر موارد جواز کارق شخص خاطی به مجازات از 

 زندان محکوم خواهند شد.

تیههر  22آرایشی و بهداشههتی مصههوب  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، 3ماده 2تبصره

سسههه یهها کارگههاه در ، مسلاولیت کیفری مدیر یا صاحب موو اصلاحات بعد از آن 1346

عرضههه که در تهیه و ارتکاب یافته از قبیل این ،اعمال مجرمانه که به مباشرت غیر یباره

صههورت  ،مواد مذکور اعمالی نظیر مخلوط کردن مواد خارجی، فروش جنس فاسههد و...

بینههی شههده، ان اندازه که برای مباشر عمل پیشولیت کیفری به همگرفته باشد توجه مسلا

 سسه و کارگاه نیز جایز شمرده شده است.برای مدیر و صاحب مو

 دوم دسته. 2.2

حقوقی متشکل از اجتماع و تشکل  شخص  ولیت کیفری شخص حقوقی است.مسلا 

دف خاصههی اعههم منظور انجام مقصد و ه افراد انسانی یا اشخاص حقیقی به و همبستگی

)شامبیاتی، پیشین:  یدآوجود میاعی تحت شرایط و مقررات قانون بهانتفاز انتفاعی و یا غیر

عبارتی، شخص حقوقی تشکلی اسههت کههه دارای شخصههیت حقههوقی و حیههات . بهق354

فرضی بوده و بر حسب نوع فعالیت از اهلیت دارا بودن حق و اجرای تکالیف برخوردار 

ها و موسسات عمههومی یهها ها، انجمنمانند: دولت، شرکت  ق.59، 1388اللهی، )فرج شودمی

قانون مجازات اسههلامی مههورد  143ولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده انتفاعی. مسلا

حقیقههی  ولیت شههخص سلاولیت کیفری اصل بر مسلادر م»گذار قرار گرفته: عنایت قانون
ولیت کیفری اسههت کههه نماینههده قههانونی ت و شخص حقوقی در صورتی دارای مسلااس

تای منافع آن مرتکب جرمههی شههود. مسههلاولیت کیفههری شخص حقوقی به نام یا در راس
در ایههن قسههمت  «.ولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست اشخاص حقوقی مانع مسلا

ترین شخص عنوان بزرگاشد: فرض اول این است که دولت بهبمتصور مینیز دو فرض 

ر اسههت کههه دو زیههر مجموعههه دارد: ول برخی از جرایم واقع شده  در کشوحقوقی مسلا

ولیت کیفههری ارتکابی کارمنههدان خههود و دیگههری مسههلاولیت دولت در قبال جرایم مسلا

ههها و ها، شههرکت که کارخانهدولت در قبال جرایم ارتکابی دیگران. فرض دوم این است 

وسههیله هدر قبال جرایم واقع شده ب ،سسات عمومی و...ها، موهای بزرگ، انجمنسازمان
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اف شرکت و سازمان صورت گرفته، مسلاولیت کیفری دارد. اشخاص که در راستای اهد

دارد،  ولیت کیفری اشخاص حقوقی میان علمای حقوق اخههتلاف نظههر وجههودبرای مسلا

های را بیان ل نیستند و در این زمینه استد لاص حقوقی مسلاولیت قایبرخی برای اشخ

 جهههت  .اند که خارج از گنجایش در این نوشته بوده و باید جداگانه بررسههی شههودکرده

کیفههری اشههخاص حقههوقی بایههد بههه منههابع ولیت مشاهده نظرهای موافق و مخالف مسلا

-خلاصه مههیق. 223و راستین،  137: 1369آبادی، ، علی504: 1372)صفار،  مراجعه شود دیگری

 ولیت کیفههری اشههخاص حقههوقی بههودهت: بنای اکثریت علمای حقوق بههر مسههلاتوان گف

و در نوشته حاضههر ق 360 - 356: 1392و شمس ناتری،  118: 1382، صانعی، 22)اردبیلی، پیشین: 

 از نظر اکثریت تبعیت شده است. 
 ولیت کیفری دولتمسؤ .2.2.1

گیرد. حالت اول قبال دیگران در دو حالت مورد بررسی قرار میولیت دولت در مسلا

افراد جامعههه اسههت و حالههت  ولیت کیفری دولت در مقابل جرایم ارتکابی برخی ازمسلا

 ولیت دولت در برابر جرایم ارتکابی کارمندان خود است.دیگر مسلا

 حالت اول  الف.

رم قتل واقع شده که ج ولیت کیفری دولت در صورتی ثابت است در حالت اول مسلا

در  باشههد، مههثلاکه قاتل از بین دو شخص کدام یکی است مورد تردید میاست ولی این

بیان شده بود که اگر کسی به قتل عمد اقرار ش، 1370قانون مجازات مصوب  236ماده 

ر کند و پس از آن شخص دیگری به قتل همان مقتول اقرار کند، کههه اگههر اولههی از اقههرا

المههال شههود و دیههه مقتههول از بیت دو سههاقط مههیاص و دیههه از هههرخودش برگردد، قص

ی بر توطئههه ندهههد. در حالی است که قاضی احتمال عقلایگردد، و البته این پرداخت می

ماده مذکور را به جهههت  ش،1392گذار ایران در قانون جدید مجازات مصوب اما قانون

ابهاماتی که داشت و ممکن بود مورد سوء استفاده و تبانی جانیان قرار بگیههرد، بههه مههاده 

تغییر داده است، که اگر کسی اقرار به جنایت موجب دیههه بکنههد و سههپس دیگههری  483

اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصههیلی بههه کههذب یکههی از آن دو 

 مخیر است که فقط از یکی آن دو م البه دیه کند. نباشد، مدعی
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باشههد، جههایی ولیت کیفری جرم واقع شده به عهده دولههت مههیصورت دوم که مسلا 

ای ود و قاتل آن مشخص نباشد و قرینهههاست که جنازه مقتولی در شارع عمومی پیدا ش

هم جهت شناختن قاتل )چه شخص باشد و چه جماعتق وجود نداشههته باشههد، کههه در 

المال پرداخت نماید. ی مقتول را از بیت حاکم اسلامی دیهاین صورت باز هم  زم است 

گفته شده است: اگر شخصی بمیههرد و مههالی از خههود بههر جههای  ،در توجیه این نوع دیه

المال دولت متعلق است، پههس در نداشته باشد، اموال متوفی به بیت گذاشته و وارثی هم 

المههال ی وی بایههد از بیت ش پیههدا نشههود، دیهههاتلجای هم که شخصی کشته شههود و قهه 

شههود: دولههت ولیت دولههت گفتههه مههیگردد. توجیه دیگری نیز در جهههت مسههلاپرداخت 

ول برقراری امنیت در جامعه اسلامی است و اگههر مقتههولی پیههدا شههود کههه قههاتلش مسلا

 ی مقتههول را ازمشخص نگردد، گویا دولت در برقراری نظم کوتاهی کرده، پس باید دیه

ی قاتههل را ن مجازات موارد لوث در عدم شناسایقانو 484المال پرداخت نماید. ماده بیت 

 المال دولت اسلامی پرداخت شود. ، از بیت بیان داشته است که باید دیه

جای است قتل عمد واقع شههده و قاتههل مسلاولیت کیفری دولت آنصورت سوم نیز 

یرد یا فههرار نمایههد، بهها درخواسههت نیز مشخص باشد منتهی اگر قاتل قصاص نشود و بم

ترس مقتول از مال قاتل و اگر مالی )و یا عاقله مههتمکن و قابههل دسهه  یصاحب حق، دیه

ره دارد ق.م.ا. بدان اشا 435گردد که ماده المال پرداخت میهمق نداشته باشد، دیه از بیت 

تمکن ی را م رح کرده است که در صورت عدم ایعمد و خ نیز جنایت غیر 470و ماده

، از ها متمکن نباشد بازهم دیهههکه آنای نداشته باشد و یا اینکه عاقلهمالی مجرم، یا این

که مرتکب دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل در صورتی :شودالمال پرداخت میبیت 

ب و در صههورت عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکهه 
شود و در این صورت فرقی میان دیههه نفههس و المال پرداخت میدیه از بیت  عدم تمکن

 «.غیر آن نیست 

جایی است کههه اهههل یت کیفری برای دولت ثابت است، آنولصورت چهارم که مسلا

)یهودی، مسیحی و زرتشتیق مرتکب قتل خ ای محض گردد، که باید خودش دیههه  ذُمّه

ولیتی ندارد و اگر قاتل ذمی حتی با مهلههت پرداخت نماید و عاقله او هیچ مسلا مقتول را
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المههال پرداخههت ی مقتول از بیت مناسب هم توان پرداخت آن را نداشته باشد، معادل دیه

 ق.م.ا. بدان اشاره دارد. 471گردد که ماده می
 حالت دوم ب.

ولیت نههدان خههود مسههلاابر اعمال جنههایی کارمحالت دوم، جای است که دولت در بر

کند وآن در صورتی ثابت اسههت کههه اعمههال جنههایی کارمنههد در راسههتای کیفری پیدا می

 که حکههم اشههتباه قانون اساسی ایران 171صل اجرای وظیفه قانونی او باشد. با توجه به ا

آیههد. دولههت قضات را بیان کرده است و قضات نیز از کارمندان دولت بههه حسههاب مههی

فرمایههد: ت وارده اشتباه قضایی قضههات اسههت و اصههل مههذکور مههیضامن جبران خسارا

»هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در ت بیق حکم بههر مههورد 

خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق مههوازین 

شود و در بران میاسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت ج 

ولیت رسد که ظاهر اصل مذکور مسههلاگردد«. به نظر میحال از متهم اعاده حیثیت میهر

که بر دولت علاوه بر مسههلاولیت و اما با تنقیح مناط از آن و اینمدنی را بیان کرده است 

ولیت مههدنی بهها اهمیههت ، اگههر مسههلاعبارتیشود. بهههولیت جنایی نیز ثابت میمدنی مسلا

ولیت کیفههری بایههد ثابههت ه طریق اولی در صورت وقوع جرم مسههلاابت باشد، بتری ثکم

تری برخوردار است و ا  هدف از جعههل و غههرض ایههن اصههل باشد، که از اهمیت بیش

چرا که با  کشودمجازات بماند نقض میکیفری که نباید هیچ عمل جنایی بیاولیه حقوق 

مجازات ماندن مسلاولیت کیفری آنانک یعنی بیوقوع جرم از سوی مأموران دولتی و عدم  

برقراری نظم  ت است که هدف از وضع قوانینروح کلی قوانین کیفری بدین صورآنان. 

و ایجاد امنیت در جامعه است، اگر کسی این نظم را مختل سههازد بایههد مجههازات شههود، 

ه از کند که اخلال از سوی چه کسی صورت گرفته باشههد و اگههر ارتکههاب بههزفرقی نمی

ک باشههد ترو سنگینولیت کیفری دولت شدیدتر چه بسا باید مسلا مردان باشدسوی دولت 

کننههد کههه قههوانین شود و مردم احسههاس مههیچون باعث سلب اعتماد مردم از دولت می

گیههرد نههه ضههعیف جامعههه را در بههر می یکیفری فقط اختصاص به رعیت داشته و طبقه

 قدرتمندان و حاکمان را.
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را در قبال جرایم ارتکابی مأموران دولتی بههه  ولیت کیفری دولت م.ا مسلاق. 473ماده 

هرگاه مههأموری در اجههرای وظههایف قههانونی، »دارد: صورت م لق بیان میصراحت و به
ی عملی را م ابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فههوت یهها صههدمه بههدنی کسهه 

 .«المال است شود، دیه بر عهده بیت 
هرگههاه »کنههد: ولیت کیفههری دولههت را مقیههد مههیالذکر دامنه مسلااما تبصره ماده فوق

مکههان وارد من قههه ممنوعههه نظههامی و یهها هرشخصی با علم به خ ر یا از روی تقصههیر، 
دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و م ابق مقررات، هدف قههرار گیههرد، ضههمان 

داشههته باشههد، دیههه از ر آگههاهی نکه از ممنوعه بودن مکان مزبونیست و در صورتیثابت 
هرچند برخی در باره ماده مذکور و تبصره آن با دیده شک  «.شودالمال پرداخت میبیت 

 ق.375)شامبیاتی، پیشین:  گویای تعارض میان آن دو باشدنگرد که ممکن است و تردید می
 هاولیت کیفری شرکتمسؤ. 2.2.2

ها، در قانون مجازات شرکت ه دوم از اشخاص حقوقیک یعنی ولیت دستراجع به مسلا

از  1392چیزی بیان نشده بودک اما در قانون مجازات مصههوب  ش،1370اسلامی مصوب 

حقوقی در قبال جرایم واقع شده ولیت کیفری شخص آن بحث شده و تحت عنوان مسلا

ق.م.ا بیههان گردیههده اسههت کههه اگههر  143وسیله افراد تحت استخدام آن بر اساس ماده به

 نمایندگی از شخص حقوقی و یا در راستای منههافع آن مرتکههب جههرمشخص حقیقی به 

جرمانه است و چگههونگی ول عمل مگو و مسلاشود، شخص حقوقیک یعنی شرکت پاسخ

قانون مجازات اسلامی مصوب  20ولیت کیفری شخص حقوقی در ماده مجازات و مسلا

قههانون ایههن  143ی بههر اسههاس مههاده که شخص حقوقدر صورتیبیان شده است:  1392
بار آن بههه یههک یهها دو به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانول شناخته شود، با توجه مسلا

ع از مجازات شخص حقیقی نیست. الف. شود. این امر مانمورد از موارد زیر محکوم می
چند فعالیت شغلی یهها  ممنوعیت از یا مصادره کل اموال.پ. انحلال شخص حقوقی. ب.

عههوت عمههومی ممنوعیههت از د سههال. ت.داکثر برای مدت پنجطور دائم یا ح اجتماعی به
از اصههدار ممنوعیت  سال. ث.طور دائم یا حداکثر برای مدت پنجبرای افزایش سرمایه به

انتشههار حکههم  سال. ج. جههزای نقههدی. چ.برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج
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شههخاص در مههورد ا مجههازات موضههوع ایههن مههاده ها. تبصره.محکومیت به وسیله رسانه

کننههد اعمههال دولتی در مواردی که اعمههال حاکمیههت مههیحقوقی دولتی و یا عمومی غیر
ولیت کیفری شخص حقیقههی البته مسلاولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسلا «.شودنمی

در چنههد مههورد ذکههر  ولیت کیفههری شههخص حقههوقیشود. برخی از مصههادیق مسههلانمی

 گردد:می

فرهنگی کههه  -.م.ا.ت در مورد تخریب اموال تاریخیق 568یکی از مصادیق آن ماده 

دهنههده و ن کههه دسههتور انجام شود، هریک از مدیران و مسلا به وسیله اشخاص حقوقی

 شوند. های مقرر محکوم میباشند، حسب مورد به مجازات

چههه در مههوارد زیههر چنانای آمههده اسههت: »انهقانون جرایم رای 19مصداق دیگر، ماده 
ارتکههاب یابههد، شههخص ی به نام شخص حقههوقی و در راسههتای منههافع آن اجرایم رایانه

 «.ولیت کیفری خواهد بودحقوقی دارای مسلا

اسههت  1364اسفند 22قانون جدید م بوعات مصوب  9ماده  4مصداق بعدی، تبصره

رسد بههه ولیت یکایک م البی را که در نشریه به چاپ میکه مدیر روزنامه یا نشریه مسلا

الحههرام محرم 5قههانون قههدیم م بوعههات مصههوب  48گونه که در مههاده همانعهده دارد. 

ولیت توان گفههت: مسههلاولیت کیفری مدیر نشریه پذیرفته شده بود. میق، نیز مسلا1326

، در ول کیفر ناشههی از فعههل غیههرعنوان مسلادیر نشریه اولین موردی است که بهکیفری م

ن م بوعههات فرانسههه قههانو 42ز مههاده ایران به تصویب رسیده که عینهها ا قوانین موضوعه

 ق.66)اردبیلی، پیشین:  اخذ گردیده است  م،1881مصوب 

که چک به وکالههت : در صورتیگویدقانون صدور چک است که می 19ماده  مصداق

یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، 

 ل پرداخت وجه چک است.وکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسلاصادر 

مقررات جزایههی از فصههل دهههم نظههام صههنفی، هههر  73مصداق آخری بر اساس ماده 

تر بفروشد های خود را از نرخ مقرر گرانی یا حقوقی که کا ها یا فرآوردهشخص حقیق

شود. مصادیق دیگری نیههز و یا... به جزای نقدی یا حبس و یا هردو مجازات محکوم می

 ش1366های مستقیم مصوب مقررات جزایی از قانون مالیات 201ده وجود دارد مثل ما
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کههه بیههان  ش،1369شههور مصههوب گران در نظام اقتصههادی کو نیز قانون مجازات اخلال

 باشد. ها خارج از این تحقیق میتفصیلی آن

لاولیت گههر شههخص حقههوقی باشههد، مسهه که اخلاللذا در موارد مذکور و در صههورتی

آیههد و فههرد هرا شخص ثالث به حسههاب میباشد که ظاس آن میکیفری آن به عهده ریی

شههتن از مجرمانههه بههودن عمههل، هههیچ انجام دهنده عمل مجرمانه در صورت آگههاهی ندا

 باشد، چون فقط دستورات را انجام داده است.اش نمیمسلاولیتی به عهده

 ولیت کیفری ناشی از فعل غیر . مبانی مسؤو

شههود. در قسههمت فعل غیر در دو قسمت بحث مههیولیت کیفری ناشی از مبانی مسلا

های برخههی از از فعل غیر در علههم حقههوق و اندیشهههولیت کیفری ناشی اول مبانی مسلا

گیرد. در دینی مورد توجه قرار می -علمای حقوق کیفری و در قسمت دیگر مبانی فقهی

و تقصیر دانان کیفری بیان شده است، یکی مبنای خ ا قسمت اول، دو مبنا توسط حقوق

ولیت کیفری دولت و موسسات بزرگ دولتی در قبال برخی از جرایم واقع لااست که مس

های المههال و شههرکت رد که ضمان دولت اسلامی یعنی بیت گیشده مورد ارزیابی قرار می

ولیت کیفههری ی، مبنای خ ر و مخاطره اسههت کههه مسههلابزرگ مورد توجه است و دیگر

ه توسط دیگری است که ضمان کارفرما، ضمان عاقله و افراد در قبال جرایم ارتکاب یافت

شود. این دو مبنا در حقوق کیفری ایران و افغانستان مشههترک و ضمان جریره بررسی می

ولیت کیفههری فعههل شود. در قسمت دوم مبانی مسههلاسی میبدون تفکیک از یکدیگر برر

از علمههای دیههن های م رح شده توسط برخههی ا توجه به آیات و روایات و نظریهغیر، ب

ولیت کیفری ناشی از فعههل غیههر و سههپس ، ابتدا مبانی حقوقی مسلاشود. بنابراینبیان می

 گیرد.مبانی فقهی و دینی آن مورد توجه قرار می

 یت کیفری ناشی از فعل غیر ول مسؤ حقوقی  مبانی    . 1

مدنی بههه کههار رفتههه ولیت خسارات خ ا و خ ر هرچند که در جبران مسلا دو مبنای

ولیت کیفری نیز با الغای خصوصیت از جبران خسههارات مههدنی قابههل ا در مسلااستک ام

ی بههوده و علمههای حقههوق در شههرایط باشدک زیرا این دو مبنهها عقلایهه استناد و استفاده می

های که به وسیله افراد فاقد ین نتیجه رسیده اند که باید آسیب پیچیده روابط امروزی به ا
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وسیله کسانی ای جبران، واقع شود، باید بهوان کافی براهلیت یا دارای اهلیت ولی فاقد ت

شههود، جبههران ها را به عهده دارد و یا عاقله او محسوب مههیولیت آنکه مدیریت و مسلا

 شود.

ها باید جبران شود. حکم عقل م لق است شامل هر به حکم عقل، خسارات و آسیب 

اسههت و مههدرک کلیههات  شود، چه مالی باشد و چه غیر مالیک زیرا عقلنوع خسارت می

فقههط  گوید فقط خسارات مدنی و مههالی یههای. عقل نمیکند نه جزیحکم کلی صادر می

گوید: نباید هیچ خسارتی بدون جبههران صورت کلی میخسارات جسمانی. بلکه عقل به

تری نسبت به صدمات بماند. نکته قابل توجه این است که خسارات مدنی از اهمیت کم

ی مورد توجه باشدک اما صههدمات و امکان ندارد که خسارات مدن جزایی برخوردار است 

به حکههم  ،ری برخوردار است مورد توجه واقع نشود. بنابراینتی که از اهمیت بیشجزای

رفتارهای مجرمانههه کههه سههلامت ها و رد مبانی »خ ا و خ ر« را در آسیب عقل امکان ندا

 کار نبرده و از آن استفاده نکرد.ها و نظم جامعه را با خ ر مواجه کرده به انسان

مورد اسههتد ل واقههع شههده، در  ،گونه که در حقوق کیفری فرانسهمبانی مذکور همان

گوید: می (ROUX) شود. پروفسور روحقوق کیفری اسلامی نیز مورد استد ل واقع می

ولیت کیفههری و محافظت دارد. اگر قرار باشههد مسههلاجامعه از حقوق جزا انتظار مراقبت 

قط متوجه کسانی باشد که آن را به طریق مادی انجام داده اند، حقههوق جههزا نخواهنههد ف

های ناشی از ظیفه خویش را انجام دهد. مثلا هرگاه تمام مقررات و مسلاولیت توانست و

آن متوجه کارگران گردد و کارفرمایان که در حقیقت استفاده کننههدگان از کههار کههارگران 

اشته باشند، اجرای عدالت محقههق  نخواهههد شههد. جامعههه ولیتی ندگونه مسلاهستند هیچ

ولیت کیفری را در ت واهی و صوری نباشدک پس باید مسلاانتظار دارد که قوانین و مقررا

ق. 151 :و محسههنی، پیشههین 359ر رو، )به نقل از پروفسو  موارد خاصی متوجه دیگران نیز بنماید

آن کههه بههرای  فلسفه و چراییبحث از  یعنی کغیر فعل از ناشی ولیت مسلا مبانیبحث از 

 شود.دانان بیان شده که به دو تئوری ختم میاثبات موضوع مسلاولیت توسط حقوق
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 مبنای خطا .1.1

 باید گیردمی عهده بر را مدیریت و سرپرستی ولیت مسلا کهکسی بر اساس این نظریه:

 بههه را خبره افراد و گذار را رعایت کندهای  زم و مورد نظر قانونو احتیاط نماید دقت 

باشههد. بههرای ول جبران جرایم واقع شده بههه وسههیله کههارگر مههیگر نه، مسلاو  گیرد کار

 تر این مبنا  زم است ابتدا معنای آن را بدانیم:توضیح بیش

معانی خ ا، قصور، تقصیر، جرم، است و بهFaute  فرضیه خ ا که معادل فرانسوی آن

عمدی، خ ای ناشههی عنصر جانشین عمد در جرایم غیرط، تخلف، گناه، نقص، سهو، غل

ولیت کیفههری و و تخلف از تعهد سههابق کههه موجههب مسههلا از مرتکب جرم یا شبه جرم

عمل آید و خ ا بر حسب درجه ه تعهد ب بوده و باید جبران خسارت و ایفا ضمان قهری

بی، )کههات ابل عفههوای ضعیف، خ ای سنگین و خ ای غیرقشود: خ به سه نوع تقسیم می

باشههند و داران ایههن نظریههه مههیآقایان استفانی، لواسور، مرل و ویتو از طرف ق.289: 1380

ن امر، تکالیف و وظایفی ای از مسلاو جامعه، قانون و مقررات، برای عدهمعتقدند: در هر

مبا تی در انجام وظایف و یا قصور و تعیین کرده است و در بعضی از موارد اهمال و بی

بههه نقههل از: . 289)اسههتفانی و لواسههور،  ولیت کیفری است ها موجب مسلااجرای آنیر در تقص

گویند: رویه قضایی در مههواردی همههین اسههت کههه آنان در ادامه میق. 152 پیشههین: محسنی،

گران خههویش ول کار صحیح و رفتار منظم کارمنههدان و کههاررییس هرموسسه قانونا مسلا

ین تکههالیف خههود داری نمایههد و در اثههر همههین سسه از انجام اباشند. حال اگر مدیر مو

ول استک زیههرا وی در انجههام تکههالیف خههود و غفلت جرمی اتفاق بیافتد، او مسلااهمال 

 ولیت داشته باشد.تقصیر و خ ا شده است. پس باید مسلامرتکب 

طور کلی اس تقصیر و خ ای مدیرمسلاول، کارفرما، فرد صنفی یا بهاین مبنا که بر اس

شبیه  ق70 پیشین: )محسنی،شده است و به گفته برخی ای استوار نوع حرفههردارنده اسمی 

گونه کههه ولیت مباشر معنوی یا معاونت در جرم ارتکابی است. با این توضیح، همانمسلا

ول کیفری کند، مسلامباشر معنوی یا معاون جرم، عنصر مادی را از مباشر اصلی اخذ می

گیههردک زیههرا مند یا مأمور تحت اقتدار خود وام مههینیز عنصر مادی را از فعل کارگر، کار
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کارگر و یا گماشته در واقع به جاری کارفرما و یا گمارنده عمههل کههرده ولههی از جهههت 

 اند از آنان نیز سر زده است.روانی همان خ ایی که اینان مرتکب شده

لیت کیفری ناشههی از فعههل غیههر بهها ورسد تفاوت عمده مسلاچه صحیح به نظر میآن

شخص معاون در جرم ولیت مباشر معنوی یا معانت جرم ارتکابی در این است که، لامس

در تحقق جرم بههوده و همههراه بهها انگاری اعمال و رفتارش برای تسهیل معاونت، با سهل

گونه سبق بی ناشی از فعل غیر هیچول، در جرم ارتکاباشدک اما شخص مسلانیت میسوء

گونههه قابههل تصههور نداردک بلکههه مسههلاولیت وی اینیت برای تحقق جرم نتصمیم و سوء

گههذار را رعایههت نکههردهک است که مقررات قانون کار و نظارت  زم و مههورد نظههر قانون

تههوجهی شههخص مبهها تی و بیشود. هرچند کههه عنصههر بیول شناخته می، مسلابنابراین

و از این  باشدول در عمل ارتکابی ناشی از غیر، قبل از ارتکاب جرم قابل فرض میلامس

 باشد.جهت با معاونت در جرم دارای شباهت می

تفاوت دیگر این است که جرم معاونت یک جرم مستقل از جرم مباشر اسههت و هههر 

ول شوند. اما شههخص مسههلاای در قوانین کیفری مجازات میکدام تحت عناوین جداگانه

گرفته و مههورد بازخواسههت ر قرار گذاکیفری ناشی از عمل غیر به تنهای مورد نظر قانون

 ولیت کیفری نداشته باشد.  که فاعل جرم ممکن است مسلاباشد در حالیمی

گونه بیان کرده اند برخی دلیل این نوع برداشت را بر اساس نظریه خ ا و تقصیر این

ز اصل شخصههی بههودن یهها ولیت کیفری ناشی از فعل غیر، استثنای واقعی اکه شاید مسلا

ولیت کیفری کارفرما یا کیفری نیستک چون درست است که مسلا ولیت فردی بودن مسلا

استادکار با فعل کارگر یا گماشته متعین و متحقق شده، ولی منشأ آن در تخ ی شههخص 

ولیت آنان هماهن  با قاعده کلی اصل پس مسلا ق70پیشین: )اردبیلی،  خود آنان نهفته است 

وان استثنا از قاعههده مههذکور عنلیت کیفری است نه مخالف آن که بهوبودن مسلا شخصی

 فرض شود.

ولیت کیفههری شههخص رسدک زیرا اگر مسلادلیل مذکور نیز چندان مناسب به نظر نمی

ولیت   با قاعده کلی اصل شخصی بودن مسلاکارفرما در جرایم ارتکابی کارگران هماهن

ول دانسههت در نیز با کارفرمهها مجههازات کههرده و مسههلاکیفری باشد، باید بتوان کارگر را 
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دو را اگر ایههن نظریههه درسههت باشههد بایههد هههرباشد و که این برداشت صحیح نمیحالی

گههرد عنوان شریک جههرم ارتکههابی تحههت پیم دانست و کارفرما و کارگر را بهشریک ه 

عنوان ابزار در دست کارفرمهها تلقههی شههده و ر دادک مگر گفته شود که کارگر بهقانونی قرا

ستک چون در بسههیاری کسی چنین نظری نداده اکه هیچفرض گردد و حال آن فاقد اراده

در یک شخص دو عنوان مجههرم  علیه خود کارگر است و امکان ندارد کهاز مواقع مجنیٌ

 رسد.و این از نظر عقل محال به نظر میعلیه در عمل جنایی واحد جمع شود و مجنیٌ

بههه وسههیله کارفرمهها بایههد  ول ورمسههلاوم نیست که تقصههیر مدیبر اساس این مبنا معل

کههه در یهها این ق مههلاک عمههل اسههت  ن دادگستری ثابت شود )یعنی تقصیر محههرزمسلاو 

ک یعنی در صورت وقوع جنایههت شودصورت وقوع جنایت تقصیر او مفروض گرفته می

اگر تقصیر محرز مههلاک باشههد ول استک اما ه اثبات تقصیر نیست و کارفرما مسلانیازی ب

ول عمل ارتکابی تا بتواند وی را مسلا ،ه و دادستان تقصیر کارفرما را اثبات کندباید دادگا

 ، چههون اوبار اثبات در دعاوی کیفری به وسیله دادستان اسههت ک زیرا کارگر قلمداد نماید

 باشد. متولی حمایت از جامعه در برابر جرم واقع شده می

نایههت، شههخص صههورت وقههوع ج در صههرفا اگر تقصیر مفروض ملاک عمل باشههد، 

ه مرتکههب تقصههیر و که وی ثابت کنههد کهه کند مگر اینولیت کیفری پیدا میکارفرما مسلا

کوتاهی نشده است. که این هم اشکال دیگری را در پی دارد آن این است که اگر تقصیر 

مفروض ملاک باشد، آیا امکان اثبات خلاف وجود دارد یا امکان اثبههات خههلاف وجههود 

که اثبههات فرما وجود داشته باشههد و در صههورتیخلاف برای کار ندارد. اگر امکان اثبات

ولیت کیفههری ناشههی از عمههل مبا تی نشده است، از مسلااحتیاطی و بینماید مرتکب بی

ماند مگر گفته شههود خههود کههارگر ولیت بدون جبران باقی میشود و مسلاکارگر بری می

 ول است که این خلاف فرض است. مسلا

و مواردی  ره شمول آن بسیار محدود بودهنای خ ا یا تقصیر دای، بر اساس مببنابراین

مبا تی شده باشد ولههی احتیاطی و بیرا شامل است که شخص مسلاول، باید مرتکب بی

ود و یا وی ثابت کند کههه ول یا صاحب کار ثابت نشاحتیاطی مدیرمسلاکه بیدر جاهایی
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واردی مثل پرداخههت دیههه قتههل و مباشد ت بیق نمیاحتیاطی نشده است قابل مرتکب بی

 تواند. ی را نیز اصلا توجیه نمیخ ای

کوتههاهی یهها  نباید فاعل مادی جرم یا کارگر، در وقوع جههرم بر اساس این مبنا،نکته: 

وقوع نقشی در  احتیاطی، اگر فاعل مادی جرم در اثر بیبارتیعبه احتیاطی کرده باشدکبی

ول. ولی کارفرما یا مدیرمسلا باشد نهمتوجه خودش می ولیت کیفریآن داشته باشد، مسلا

انگاری مشههترک از رم واقع شههده در اثههر کوتههاهی و سهههلاگر بر طبق نظر کارشناس، ج 

دو بههاهم کنههد کههه بایههد هههرناحیه کارفرما و کارگر باهم صورت گرفته، عقل حکههم مههی

کههدام از کارفرمهها یهها ا اگر هیچولیت داشته باشند که طبق این مبنا توجیهی ندارد. اممسلا

)جرم حاصله کاملا خ ایی محض باشدق چههه کسههی  کارگر، مرتکب تقصیر نشده باشند

 گویی آن را ندارد.دارد، بازهم این مبنا توان پاسخ ولیت مسلا

از همههین نظریههه  با این حال، رویه قضایی کشورهای مثل فرانسه در موارد متعههددی

کههارگران را متوجههه مههدیران و سرپرسههتان  ولیت اعمال کارمندان وپیروی نموده و مسلا

 ق.153محسنی، به نقل از:  408مرل و ویتو، ) اندنموده

 مبنای خطر .2.1

 و ریسههک بایههد کنههدمی طلههب  را کاری منافع هرکس :دنگویمیداران این مبنا طرف 

)مرتکههب اعمههال مههادی  و در صورت وقوع جنایت از سوی کسی بپذیرد را آن خ رات

شههود، کارگرق که در راستای منافع کارفرما یا دستور دهنده قانونی مرتکب مههیجرم مثل 

ولیت کیفری آن را بههر عهههده بگیههرد، چههون منفعههت از آن او برنده مسلاباید شخص نفع

س قدرت عبارت دیگر، این نظریه بر اسابه .است، ضرر حاصله نیز باید به عهده او باشد

ولیت کیفری را به تری دارد مسلاقدرت بیش که ثروت وو ثروت استوار است و شخصی

 گیرد. عهده می

اسههت بههه معههانی: خ ههر، حادثههه،  Risqueمبنا یا فرضیه خ ر که معادل فرانسوی آن 

گر وسههیله بیمهههای که ناشی از طرفین قرار داد بیمه نبوده و بایستی بهآمد غیر مترقبهپیش

نسههوی از جملههه فرا (Roux) روپروفسههور خسارت آن ترمیم شود به کار رفته اسههت و 

ایههن  ی فرانسههه در پههاره از تصههمیمات خههود ازنظریه است و رویه قضای داران اینطرف
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بههه »مسههلاولیت ناشههی از شههغل« و یهها شههان صههادره  فرضههیه پیههروی نمههوده و در آرای

 ق.151پیشین: )محسنی،  ولیت وابسته به سرمایه« اشاره نموده است »مسلا

که به صراحت لفههخ خ ههر را بههه کههار نبههرده انههدک امهها در چند مدافعان این نظریه هر

ولیت تر، پههذیرش مسههلاحقیقت بر این عقیده بوده و قبول دارند که ثروت و قدرت بیش

ها که سسات صنعتی و کارخانهداران، مدیران و کارفرمایان موتر. بنابراین، سرمایهسنگین

ارمندان و یا گماشههتگان خههود هریک بنا به وضع و مقام اجتماعی نسبت به کارگران، افز

تری هستند باید خ رهای برخورداری از این مزایا در طلب کسب مزایا و امتیازهای بیش

عمومهها از انتسههاب کننههد که به این ترتیب کسب مههیویژه منافعیو امتیازها را بپذیرند. به

رض ارتکههاب جههرم قههرار دارنههد. پههس تههر در معهه عنوان کههارگر بیشکسانی است که به

)اردبیلههی،  رودسود حاصله از کارگران به شمار مههی ی کارفرمایان در ازایولیت کیفرسلام

 ق.69پیشین: 
 های مبنای خطا و خطرتفاوت .3.1

ولیت کیفری ناشی مندان حقوق کیفری فرانسه برای مسلااین دو مبنا که از سوی دانش

دو مسههلاولیت در هههرهای باهم دارند و ، بیان شده است، هرچند که شباهت از عمل غیر

شههخص  بایههد میههان ،عبارتیسرمایه در نظر گرفته شههده اسههت. بهههمبنا در محیط کار و 

استخدامی و قههراردادی وجههود داشههته  یول راب همرتکب عمل مجرمانه و شخص مسلا

، طبههق ایههن دو مبنهها معنهها نخواهههد ولیت کیفری ناشی از عمل غیههرگر نه، مسلاباشد، و 

ولیت ت کیفری ثابت شههد، مسههلاولیطبق هردو مبنا اگر مسلاکه داشت. شباهت دیگر این

 دارد:های نیز اولی ثابت خواهد بود. اما آن دو تفاوت مدنی به طریق

 رسههد،باتوجه به معانی نظریه خ ر و نحوه بیان آن از سوی مدافعانش، به نظر می .1

یر مبتنههی تقصهه باشههدک زیههرا نظریههه این نظریه نسبت به نظریه خ ا و تقصیر عام و کلههی 

ولیت که مسلاحب کار عنوان گردیده است در حالیاحتیاطی مدیر و صاانگاری و بیسهل

تههر آنههان اسههت، چههه کیفری آنان در نظریه خ ر صرفا مبتنی سرمایه و کسب منافع بیش

 مرتکب خ ا و تقصیر شده باشند یا نه.
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شههد نههه طبق نظریه خ ا اگر کارگر در جرم واقع شههده، مرتکههب تقصههیر شههده با .2

خویش است نه صاحب کههار.  ول کیفری عملما و مدیر کارخانه، خود کارگر مسلاکارفر

باشد، بههازهم  که بر اساس نظریه خ ر ممکن است کارگر مرتکب تقصیر شدهو حال آن

گوی عمل ارتکابی مجرمانه باشدک زیههرا سههرمایه و سههود از آنههان صاحب کار باید پاسخ

راستای منافع کار و کارخانه صورت گرفته است. مگههر باشد و جرم واقع شده هم در می

ثابت شود، جرم واقع شده از سوی کارگر با انگیزه و هههدف شخصههی از قبههل طراحههی 

گوی عمههل خههویش ول و پاسخفته که در این صورت خود کارگر مسلاشده، صورت گر

 است هرچند که جرم واقع شده در راستای منافع کارخانه و سرمایه هم باشد.

انگاری مههدیر شههرکت یهها صههاحب احتیاطی و سهههلبق مبنای خ ا و تقصیر، بی. ط3

ول عمل مجرمانه کههارگر دانسههتک امهها بههر ید اثبات گردد تا بتوان وی را مسلاکارخانه با

ول است و اق افتد، مدیر و صاحب کارخانه مسلااساس نظریه خ ر، همین که جرمی اتف

اساس مبنای خ ا ملاک تقصیر محرز مدیر بر ،عبارتیباشد. بهنیازی به اثبات تقصیر نمی

عمل استک اما تقصیر مدیر بر اساس نظریه خ ر، مفروض در نظر گرفته شده است کههه 

توان مدیر و صههاحب کههار نیازی به اثبات ندارد و همین که عمل مجرمانه واقع شود، می

 را تحت تعقیب عمل مجرمانه قرار داد.

 هر دو مبنا نقد  .4.1

چه راجع به مبانی خ ا و خ ر برای اسههتد ل ب ارایه شده دقت شود، آناگر به م ال

رسدک زیرا ایههن و ثبوت مسلاولیت کیفری ناشی از عمل غیر ارایه شد صحیح به نظر نمی

دو مبنا هرچند توسههط نظریههه پههردازان حقههوق کیفههری فرانسههه بیههان شههده و برخههی از 

تبعیت کرده، قابل تأمههل و رد اسههتک  هاهای شان از آننویسندگان اسلامی نیز در نوشته

چون مسلاولیت کیفری ناشههی از عمههل غیههر، در ایههن دو مبنهها از اصههل شخصههی بههودن 

که در تضاد با آن و یهها اسههتثنا از آن باشههد و تحههت ها پیروی کرده است نه اینمجازات

 عنوان مسلاولیت کیفری ناشی از فعل غیر، یاد شود.

راردادی و حقوقی میههان مرتکههب عمههل مجرمانههه و ای ققبلا گفته شد که نباید راب ه

کههه در تمههام مههوارد عنوان مسلاول کیفری وجود داشته باشههد و حههال آنشخص ثالث به
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مذکور )چه میان کارگر و کارفرما، چه ضامن جریره و چه میان دولههت و کارمنههدانش و 

براسههاس ها چه میان دولت و ملتق راب ه قراردادی وجود دارد و این مسلاولیت گذاری

چه هم واقع شده و مههورد اسههتد ل چه که مقصود بود واقع نشده و آنقرارداد است. آن

 قرار گرفته، منظور ما نیست.

عنوان مسلاولیت کیفری ناشی از فعل غیر، در حقوق کیفری بنابراین، تنها یک مورد به

کیفههری اسههلام ماند و آن مسلاولیت و ضمان عاقله است که در حقههوق اسلامی باقی می

 بدان اشاره شده است. البته ضمان کیفری عاقله به دو دلیل قابل تأمل است.

که ضمان عاقله کیفری نیست بلکه حقوقی استک چههون کههه اگههر کیفههری و او ، این

بینیم اگر عاقله است اعت نداشته باشد که میجزای باشد نباید قابل حذف باشد در حالی

گردد و نیز اگر مسلاولیت عاقله کیفری باشد باید در پرونده مسلاولیت از ایشان ساقط می

که نه کسی چنین ادعای کرده و نههه عاقلههه بههه کیفری شان ثبت و ضبط گردد و حال آن

 چنین حکمی محکوم شده است.

شود یک نوع قههرارداد عرفههی کلههی در نظههر گرفتههه و گفههت: ثانیا، برای عاقله هم می

میل است و به تمام مههراودات همههدیگر از قبیههل شخص قاتل خ ایی یکی از اعضای فا

باشد و عرف نیز این امر بند بوده و در نهایت یکی از آنان میها پایها و مصیبت خوشی

که یکی از اعضههای فامیههل دچههار قتههل داند و در صورتیرا یک واقعیت انکار ناپذیر می

کننههد. باهم تقسیم میخ ای محض شود، تما اقوام به کمک او شتافته و مشکلات او را 

باشد که برای پرداخت دیه مقتولی که در پس ضمان عاقله مثل ضمان دولت اسلامی می

کند که بازهم مسلاولیت کیفههری شارع عام پیدا شده و قاتل آن مشخص نیست اقدام می

 کند.ناشی از عمل غیر، محقق نشده و صرفا جنبه تأمین خسارت مدنی پیدا می

 ولمبنای مورد قب. 5.1

در شرایط حاضر، اگر  زم باشد که یکی از دو مبنای م رح شده را بپذیریم، نظریههه 

ی نسههبت بههه نظریههه خ هها و ره گستردهرسدک چون از دایخ ر قدری مناسب به نظر می

هههای های این نظریههه نسههبت بههه زمینهههردار است، هرچند که ریشه و زمینهتقصیر برخو

گونههه تحلیههل کههرد کههه، تههوان اینرا می اما مسههئله رسد.تر به نظر مینظریه خ ا ضعیف
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شان  کارفرمایان در حقیقت صاحبان قدرتند و در صدد جمع کردن و انبوه ساختن ثروت

دن زنههدگی و تههأمین مخههارج اهههل و چاره تمام هم و غمههش سههپری کههرولی کارگر بی

ه باشد و نهایت سعی خودش را در انجام درست و صههحیح وظههایف محولهه اش میلهعای

کند تا مشکلی برایش رخ ندهد و زندگی وی مختل نگردد و اگر مشکل و یا جرمههی می

ولیت داشته باشدک زیههرا وی قصههد و اراده افتد نباید کارگر مسلادر راستای کار اتفاق می

ای بوده که بههه او محههول عمل مجرمانه را نکرده است، بلکه قصدش صرفا انجام وظیفه

طرفی هم نباید جرم واقع شههده بههدون مجههازات بمانههدک شده است نه چیزی دیگر و از 

ثههروت و  ول دانسههتک چههون کهههان کسی را به غیر از صاحب کار مسههلاتونمی ،بنابراین

مستقیم جرم واقع شده منتسب به او است، زیرا صورت غیرقدرت در دست او است و به

حاصل از کار خانه  کند و تمام سودکارگر به نیابت از او در مقابل دستمزد اندکی کار می

له نیههز بههه او منتسههب های حاصو یا شرکت از آن صاحب کار خانه است پس باید زیان

 گو باشد.ول جبران جرم، واقع شده و در برابر قانون پاسخباشد و او مسلا

رسد و آن قاعده مبنای خ ر بر اساس یک قاعده کلی در اسلام نیز صحیح به نظر می

برد، زیان نیز به عهههده او اسههت« که سود میسیالغنم فعلیه الغرم: کاین است که »من له 

این قاعده گرچه در خسارات مدنی قابل استناد علمای دینی و حقوق مدنی قرار گرفتههه 

تههوان از آن در استک اما با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از خسارت مالی و مدنی، می

هم همههان اسههتد ل گذشههته را در ایههن جهها های کیفری نیز استفاده کرد. بازمورد آسیب 

قاعههده مههذکور اگر در امور مالی جبران خسارت بههر اسههاس  توان انجام داده و گفت:می

  یت کیفری به طریق اولی ثابت است.ول زم باشد، پذیرش مسلا

 در اسلام   ، ولیت کیفری ناشی از فعل غیر . مبانی مسؤ 2  

آن و ین اسلام کههه اعههم از آیههات قههردر د ،ولیت کیفری ناشی از فعل غیرمبانی مسلا

و بیانات و تحلیل برخههی از علمههای اسههلام ذیههل ق )عرویات وارده از حضرات معصومان

 ها ذیلا پرداخته خواهد شد.آیات و روایات به قدر  زم به یک یا چند مورد از آن
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 در قرآن ،ولیت کیفری ناشی از فعل غیر. مبنای مسؤ1.2

آسمانی و الهی است که بههرای هههدایت بشههریت نههازل شههده و بههه قرآن کریم کتاب 

ا بیههان کههرده اسههت و ایههن صورت کلی وضع قوانین و اصول درست در جامعه بشری ر

 باشد. ها و اصول، برخواسته از ف رت پاک انسانی میآموزه

باشد ولیت کیفری بر اساس آیات قرآن کریم شخصی بودن آن میاصل اولیه در مسلا

دان علم حقوق بعد از چند قرن از نزول قرآن بههدان رسههیده و ایههن اصههل، در که دانشمن

»تِلْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما کسََبَتْ  آیاتی چند به صراحت بیان شده است از جمله: آیه شریفه

ى بودنههد کههه ههها امتهه آن ق134-141 بقههره/ ) وَ لکَمُْ ما کسََبْتمُْ وَ لا تسُْئَلُونَ عَمَّااا کااانوُا معَْمَلُااونَ«

ها مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربههوط بههه خههود شههما درگذشتند، اعمال آن

و آیههه   ق.465، 1: ج1371)مکارم شههیرازی، ها نخواهید بود ول اعمال آناه مسلاگو هیچ است 

کس و هههیچ ق164 )انعههام/  أُخْرى...«»...وَ لا تکَْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَیْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ شریفه 

شود. و کارى گناه دیگرى را متحمل نمىدهد و هیچ گنهجز براى خود عملى انجام نمى

»أَلاَّ آیات  هر کس در گرو اعمال خویش است. ق21 )طور/  »...کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهِینٌ«آیه 

کس بههار گنههاه کههه هههیچ ق39-38 )نجههم/  نسْانِ إِلاَّ ما سَعى«تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى. وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِ

   اى جز سعى و کوشش او نیست.که براى انسان بهرهاین گیرد.دیگرى را بر دوش نمى

شههی از ولیت کیفههری ناعنوان مبنا برای مسههلابهها توان از آنی وجود دارد که میآیات

 عنوان مبنهها بههرایبههه ،رسدبه نظر میکه مناسب  ایچند آیهاستفاده کرد. لذا به  ،فعل غیر

 :شودمورد استناد واقع می ،ولیت کیفری ناشی از عمل غیرمسلا

وْا وَ  »لُعِنَ الَّذِمنَ کَفَرُوا مِنْ بَنیِ إِسْرائِیلَ عَلى .1 لسِانِ داوُدَ وَ عِیسىَ ابْنِ مَاارْممََ ِلِااكَ بِمااا عَصااَ

کَثِیراً مِنْهمُْ مَتوََلَّوْنَ الَّذِمنَ  ا مَعْتَدُونَ. کانوُا لا مَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلوُهُ لَبِئْسَ ما کانوُا مَفْعَلُونَ. تَرىکانوُ

ق. 80-78 )مائههده/  کَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهمُْ أَنْفُسُهمُْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهمِْ وَ فیِ الْعَذابِ همُْ خالِدُونَ«

ها که از بنى اسرائیل کافر شدند بر زبان داود و عیسى بن مریم لعن )و نفرینق شدند، آن

ها از اعمال زشتى که انجام نمودند. آنکردند و تجاوز مىخاطر آن بود که گناه مىهاین ب

را  هههادادنههد. بسههیارى از آنکردند چه بههدکارى انجههام مههىدادند یکدیگر را نهى نمىمى

ریزندق ها طرح دوستى مىدارند )و با آنبینى که کافران )و بت پرستانق را دوست مىمى
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چه بد اعمالى از پیش براى )معادق خود فرستادند که نتیجه آن خشم خداونههد بههود و در 

  عذاب )الهىق جاودانه خواهند ماند.

خ ههاب شههده و  براساس این آیات شریفه، کسانی از بنی اسرائیل که با عنههوان کههافر

قههرار  ق)عو حضههرت عیسههی )عقدومورد لعن و نفرین دو تن از پیامبران الهی حضههرت داو

گرفته اند، به جهت عصیان و ترک امر به معروف و نهی از منکههر، مجههرم و متخ ههی از 

قوانین الهی شمرده شده است. معمول و معروف در جامعه اسلامی این است افراد ظاهر 

های که ترک امر به معههروف و نهههی از الصلاح و ملامن باید امر به معروف بکنند. اما آن

رمان دوستی نمودند، گناهکار محسوب شده و عههذاب الهههی را منکر کرده و حتی با مج

)مجرم و غیر مجرمق را مههورد لعههن و نفههرین  دارد و در آیات مذکور نیز همه آناندر پی

 ول شناخته شده است.لاقرار داده و مس

انی غیههر از فاعههل جههرم در قبههال آید، کسهه طور کلی از این آیه شریفه به دست میبه

ولیت کنند عذاب و مجازات که ترک مسلالیت دارد و در صورتیجرایم واقع شده مسلاو

خواهند شد و لعن و نفرین الهی و دوری از رحمت حضرت حق بدترین عههذابی اسههت 

های تههارک امههر بههه که هم در دنیا و هم در آخرت علاوه بر مجرمان اصلی شامل انسههان

ه ممکههن اسههت در شود. هرچند که عذاب وعده داده شههدمعروف و نهی از منکر نیز می

که شود. پس خداوند متعال برای کسههانیقیامت باشدک اما مانع از عذاب دنیایی آنان نمی

 ولیت کیفری تعیین نموده و مجازات در نظر گرفته است. مرتکب جرم نشده، مسلا

شههود مجههازات اخههروی ممکن است اشکال شود که از ظاهر آیه شریفه فهمیده مههی 

ولیت کیفری ناشی از عمههل عنوان مبنا برای اثبات مسلال ما بهباشد نه دنیوی و به استد 

توان گفت: مجازات اخروی مانع از مجازات دینای آنان کند. در پاسخ میکمک نمی  ،غیر

گردد کههه شود و در آیه شریفه چیزی )نه در من وق و نه در مفهوم آنق مشاهده نمینمی

کنههد. مقدار برای استد ل ما کفایت می بیان کننده عدم مجازات دنیوی آنان باشد. همین

که لعن و نفرین و دوری از رحمت الهی خود مجازات است که هم در دنیهها و دیگر این

 شود. های تارک امر به معروف و نهی از منکر میهم در آخرت شامل انسان
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ق 25)انفال/  «اعْلَموُا أَنَّ اللَّهَ شَدمدُ الْعِقابِ»وَ اتَّقوُا فِتْنَةً لا تُصیبَنَّ الَّذمنَ ظَلَموُا مِنکْمُْ خَاصَّةً وَ  .2

رسد )بلکه همه را فرا خواهد گرفت، کاران شما نمیای بپرهیزید که تنها به ستمو از فتنه

. این آیه شریفه چرا که دیگران سکوت اختیار کردندق و بدانید خداوند سخت کیفر است 

قرار داده است که باید از فتنه پرهیز نمایند، ها را مورد خ اب صورت کلی همه انسانبه

: 1420)حمیههری،  »فتنه« دارای معانی متعدد است: اختبار، ابتلی، امتحههان و مجههازات کلمه

، ابههن 5، 3: ج1417، زمخشههری، 445، 9: ج1414، کافی الکفاه، 127، 8: ج1402، فراهیدی، 5082، 8ج

بههه معنههاى بلاههها و  یه مورد بحههث »فتنههه«در آ ق.623: 1412و راغب،  472، 4: ج1404ذکریا، 

گیههرد و بههه اصهه لاح خشههک و تههر در آن مصائب اجتماعى است که دامن همههه را مههى

افراد جامعه نه تنها موظفند وظههایف خههود را انجههام  و مفهوم آن این است که سوزندمى

و  پراکنههدگى دهند بلکه موظفند دیگران را هم به انجام وظیفه وادارنههد زیههرا اخههتلاف و

د شههد و دود آن خواه  ی همگیهال اجتماعى موجب شکست برنامهناهماهنگى در مسای

وظیفههه خههود را تواننههد بگوینههد: رود. بر اساس آیه شریفه ملامنان نمیمى در چشم همه

آثههار  ک زیراخواهم ماند نیز مصونهاى دیگران نشناسى از آثار شوم وظیفهو ام انجام داده

آن  ، بلکههه جمعههی اسههت و مثههلفردى و شخصى نیسههت  ،عىل اجتماایمسو پیامدهای 

اگر  و صد هزار نفر سرباز نیرومند  زم باشد ند که براى جلوگیرى از هجوم دشمنمامى

 و عههده ای دیگههر انجههام ندهنههد، اى مثلا پنجاه هزار نفر وظیفه خود را انجام دهنههدعده

های آتههش فته و در شعلها دربر گر، همه رمسلما کافى نخواهد بود و نتایج شوم شکست 

سههکوت  معه وظیفه دارند کههه در برابههر انحههرافنیکان جاعبارتی، به. سوزندشکست می

)مکههارم و شههریک خواهنههد بههود ها سهیم وت اختیار کنند در سرنوشت آننکنند اگر سک

تری در موضههوع برخههوردار خ اب آیه شریفه از صراحت بیش .ق131، 7ج :1371شیرازی، 

باشههد و در دنیهها مههی ،ولیت کیفههری ناشههی از عمههل غیههرتوان گفت: مسلااست. پس می

 شود.زات طبق آیه شریفه علاوه بر مجرمان غیر آنان را نیز شامل میمجا

ولیت تههوان مسههلاخوبی مههیرسد این است که از آیه شههریفه بههه اشکالی که به نظر به

ولیت کیفههری ناشههی مسلا کیفری را برای مرتکب و غیر مرتکب جرم به اثبات رساندک اما

ا جرم واحد مجههازات کند که فاعل جرم نباید مجازات شودک زیرایجاب می ،از عمل غیر
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آیههه  کههه بههر اسههاسشود، حههال آنمتحمل  دارد و آن را غیر مرتکب بایدواحد را در پی

گههردد. در جههواب ایههن صورت دسته جمعی مجازات میشریفه هم مرتکب و هم غیر به

خاطر عمل ارتکههابی غیههر، ن مقدار ثابت کنیم که در قرآن بهما همی ت:توان گفاشکال می

کنههد کههه فاعههل جههرم کنههد و فههرق نمههیشود کفایت میشخص دیگری نیز مجازات می

  شود و یا نه؟مجازات می

ئْتَ أَهْلَکْااتَهمُْ قوَمَْهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهمُُ  »وَ اخْتارَ مُوسى .3 الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لوَْ شااِ

تَهْدِی مَنْ تَشاءُ مِنْ قَبْلُ وَ إِمَّایَ أَ تُهْلکُِنا بِما فعََلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هیَِ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ 

و موسى از قوم خههود هفتههاد  ق.155 )اعراف/  الْغافِرِمنَ« أَنْتَ وَلِیُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ

ههها را فههرا گرفههت )و لرزه آنکه زمیناى میعادگاه ما برگزید، و هنگامىتن از مردان را بر

ها و مرا پیش از ایههن نیههز توانستى آنخواستى مىهلاک شدندق گفت: پروردگارا! اگر مى

 سههازى؟اند )مجازات وق هلاک مههىنجام دادهمان ا چه سفیهانهلاک کنى، آیا ما را به آن

مسههتحق بههدانىق گمههراه کس را بخههواهى )و ز آزمایش تو چیز دیگر نیست که هراین ج 

کنى، تههو ولههى مههایى، مهها را کس را بخواهى )و شایسته ببینىق هدایت مىسازى و هرمى

  بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانى.

با خدای متعال اسههت از ایههن  )عقل حضرت موسیوه استد گر نحاین آیه شریفه بیان

جهت که خداوند قادر، به جهت اعمال مجرمانه و گناهانی که سبک سههران و نههابخردان 

مردم انجام داده است، مردان خوبی از آنان را مجازات کههردهک لههذا حضههرت موسههی در 

بههه اصههل کند. آیه شریفه در ظاهر محاجه حضرت موسی و تمسک خواست گذشت می

ها را بیان کرده است که اگر دقت شود، محتههوای فراتههر از ظههاهر شخصی بودن مجازات

ای افههرادی پیههدا جامعهههاست این م لب باشد که اگههر در هر ها ممکندارد و یکی از آن

ای مرتکب گردد، بایههد افههراد و اشههخاص شود که از روی جهل و نادانی، عمل مجرمانه

 ند. گو باشعالم به احکام پاسخ

آیههد، چههه صورت م لق از آیه شریفه به دست میلاولیت افراد ملامن بهعبارتی، مسبه

وسههیله ده باشند و چه نشده باشند. در هرحال جرایمی که در جامعه بهمرتکب تقصیر ش

از  قع)موسههی ارد شده و بههه همههین جهههت مجرمان واقع شده و آسیب در پیکره جامعه و
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و اطرافیههانش  )عقموسههی ولیتی بههرایکنههد و اگههر مسههلاخدای متعال در خواست عفو می

 متصور نبود، در خواست عفو از حضرت حق چندان جایگاهی نداشت.

ل اجتماعی فردی ارسال نکرده، بلکه مسای -ادیل عبخداوند، قرآن را فقط برای مسای

و روابط صحیح را نیز مورد توجه قرار داده اسههت. پههس ارتکههات جههرم از روی قصههور 

ولیت افراد خبیر در برابههر ندگان در مسایل معین و رفتارهای خاص، مانع مسلااز ببرخی 

 باشد. تکاب جرم توسط آنان در جامعه نمیرفتار جاهلان و ار

مِنْ نَ »... رَبَّنا لا تؤُاخِذْنا إِنْ نسَِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إصِْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلىَ الَّذِم  .4

رْنا عَلىَ الْقوَْمِ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقةََ لَنا بهِِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ موَْلانا فَانْصُ

پروردگارا! اگر ما فراموش یهها خ هها کههردیم، مهها را ملااخههذه مکههن!  ق.286)بقره/  الْکافِرِمنَ«

خاطر گنههاه و طغیههان،ق بههر چنههان کههه )بهههینى بر ما قرار مههده، آنتکلیف سنگپروردگارا! 

چه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما که پیش از ما بودند، قرار دادى! پروردگارا! آنکسانى

مقرر مدار! و آثار گناه را از ما بشوى! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو مههو  و 

 افران، پیروز گردان.سرپرست مایى، پس ما را بر جمعیت ک

پذیری بور به کار رفته اسههت، نشههان از مسههلاولیت که در آیه شریفه مذجملات دعایی

ثر غفلت و نسیان و یا در که در اگاه ایزد منان در مقابل اعمالیبندگانی دارند که در پیش

انگاری و یا در اثر خ اها و اعمال نادرست که ممکن است از بعضی ناشی شده اثر سهل

گو باشههند. ممکههن اسههت اشد همگی خ اکار باشندک پس مقابل خداوند همه باید پاسخب

رسههد چه صحیح به نظر میگفته شود که منظور از دعا دفع عذاب اخروی باشدک ولی آن

ولیت د و خ ای برخی برای همه ایجاد مسلاباشاین است که عذاب دنیوی نیز منظور می

فقههط عههذاب اخههروی  صارفه وجود ندارد که اثبات کند،ای هم کند و از طرفی قرینهمی

)مرتکب و غیر مرتکبق وجههود دارد. چههون  ولیت دنیای برای همهمراد استک پس مسلا

 کرد صحیح دنیوی ما نازل شده است.آیات قرآن برای عمل

یبَهمُْ »وَ لکُِلٍّ جَعَلْنا موَالیَِ مِمَّا تَرَكَ الوْالِدانِ وَ الْأَقْرَبوُنَ وَ الَّذِمنَ .5  عَقَدَتْ أَمْمانکُمُْ فَااُتوُهمُْ نَصااِ

کس وارثانى قرار دادیم کههه از میههراث براى هر ق33 نساء/ ) ءٍ شَهِیداً«کُلِّ شیَْ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى
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شههان را  اید نصیب ها پیمان بستهکه با آننزدیکان ارث ببرند و )نیزق کسانىپدر و مادر و 

 ز شاهد و ناظر است.چیداوند بر هربپردازید، خ

»وَ الَّذِمنَ عَقَدَتْ أَمْمااانکُمُْ«  جملهولیت ضامن جریره است و گر مسلااین آیه شریفه بیان

آیه ذیل  شریفه وارثان میت را بیان کرده استک اما صدر آیه . هرچند کهداردآن اشاره به 

»فَُتوُهمُْ  وده است فرم و بعدایشان نیز وارثانند  فرماید:میشریفه راجع به ضامن جریره و 

جمههع یمههین  که در آیه شریفه بکار رفته ایمان ها را باید بپردازید.کیعنی سهم آننَصِیبَهمُْ«

 و پیمههان چنان معمول بوده که در وقت عهههددر آن زمان زیرا  و دست راست، یدیعنی، 

گفته اسههت »دمههک اند و عاقد مىکردهمسح مىهمدیگر دست راست را با دست راست 

گونههه کههه ضههامن جریههره ارث همان ،. بنابراین.. الخ.دمى و ثارک ثارى و حربک حربى 

ولیت کیفری ناشی باشد و این به معنای مسلای نیز میگونه ضامن قتل خ ایبرد همانمی

 از فعل غیر است.

 جمع بندی آمات

ن از افههراد جامعههه در مسلاولیت غیههر مرتکبههاصورت کلی نشاندهنده آیات مذکور به

ول ه یههک عههده خههاص انجههام یافتههه. در مسههلاوسههیلای است که بهبرابر اعمال مجرمانه

وسیله یک شخص صورت گرفته باشد کند که اعمال مجرمانه بهفرقی نمی ،شناختن غیر

مرتکههب مجمههوع افههراد جامعههه باشههد کنههد کههه مسههلاو ن غیرو نیز فرقی نمی تریا بیش

عنوان دلیههل مههورد قبههول و ان ظهههور دارد و ظههواهر بهههطور که برخی از آیات بد)همان

)مثلا از مضمون  سوره انفالق یا یک عده خاص مد نظر باشد25باشد مثل آیه حجت می

کنههد ها فرق نمیولیت داشتن آناف قابل برداشت استق و نیز در مسلاسوره اعر155آیه 

ولیت کیفری ضامن جریههره کههه بههر نشده باشند. مسلار شده باشند و یا که مرتکب تقصی

های پذیرفته شده است، در شرایط امروزی تقریبا معههادل سههازمان سوره نسا 33طبق آیه 

 باشد.ز اهمیت میکه در جامعه امروزی بحث از آن حایگر کاربرد دارد، بیمه

قاعده کلی نتوان در عنوان یک ، را اگر بهولیت کیفری ناشی از عمل غیرلامس  ،بنابراین

قابههل عنوان یک نظریههه توان بهولیت کیفری پذیرفت، میدن مسلامقابل اصل شخصی بو
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عنوان یک استثنا غیرقابل انکار از خوبی استنباط کرده و بهپذیرش از آیات قرآن کریم به

 ولیت کیفری، آن را پذیرفت.اصل شخصی بودن مسلا

 در روایات ،یرولیت کیفری ناشی از عمل غمبنای مسؤ .2.2

حدیثی  هایبادر کت ،ولیت کیفری ناشی از فعل غیرت مسلاروایات زیادی برای اثبا 

صورت کلی را بیان کرده گرچه اکثرا به و روایی وجود دارد. برخی از این روایات حکم

 شود.باشد. چند روایت ذیلا ذکر میبیان مصادیق می

نقههل شههده  )صقوف از پیامبردر حدیث معرصورت کلی. ، بهولیت کیفری غیرمسلا. 1

»ان اللَّه عز و جل لا معذب العامة بعمل الخاصة حتى مروا المنکر بین ظهرانیهم و هم که فرمودند: 

ق. 638، 9ج :1414)رضهها،  قادرون على ان منکروه فاِا فعلوا ِلك عااذب اللَّااه الخاصااة و العامااة«

کند مگر آن طر عمل گروهى خاص مجازات نمىخاو جل هرگز عموم را به خداوند عز

توانایى بر انکار آن داشته باشههند در عموم ها آشکار گردد و زمان که منکرات در میان آن

  همه توده اجتماع را مجازات خواهد کرد.این هنگام خداوند  عین حال سکوت کنند در

هی در انجههام طور کلی بههه جهههت کوتهها، بهولیت در این روایت برای غیراثبات مسلا

وظیفه شان عنوان شده است. انجام وظیفه عبههارت از امههر بههه معههروف و نهههی از منکههر 

مرتکههب بههه هت ترک وظیفه اعم از مرتکب و غیرباشد و خداوند متعال همه را به ج می

 صورت یکسان تهدید به کیفر کرده است.

نقههل  )عقنر ملامنامحبوب از ع یه و از امی ولیت عاقله، از ظاهر روایتی که ابنمسلا. 2

ی را پرداخت نماید. در روایت آمده ه قتل خ ایشود که باید عاقله دیکند، فهمیده میمی

اش در موصههل حضههور ی شده بود کههه عاقلهههاست: شخصی در کوفه مرتکب قتل خ ای

اش را پیدا کنههی و دیههه را از م آن جا مکتوب کرد که باید عاقلهداشتند. حضرت به حاک

یههه در قتههل که عاقله ضههامن پرداخههت ددر این ق.391، 29ج :1409)حر عاملی،  بگیریها آن

در قضاوت ایشههان در بههاره قتههل  )عقناست روایت دیگری از حضرت امیر ملامنا یخ ای

ی شده بود کههه حضههرت که در ایام خلافتش مرتکب قتل خ ایی خلیفه دوم است خ ای

ا پرداخت نماید. البته نکته ظریفی در روایت ی تو رات دیه قتل خ ایفرمودند، باید عاقله

تواند امورات خ ایی خههود را از وجود دارد و آن این است که اگر حاکم عادل باشد می
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را )کههه در ی خود عادل نباشد، حق ندارد امورات خ ایالمال پرداخت کند و ا  اگر بیت 

ی جرمانههه خ ههایکه باعث ارتکاب عمههل م انگاری و تقصیرشاثر ندانستن حکم و سهل

اش ضههامن المال پرداخت نماید، بلکه باید همانند اشخاص عادی عاقلهههشودق از بیت می

 ق.218، 40: ج1410 ،)مجلسی باشدی میبوده و مسلاول پرداخت دیه قتل خ ای

که اگر طفل یا مجنونی مرتکههب شود، اینضمان عاقله در جای دیگری نیز م رح می

ی محض محسوب شده و باید عاقله عمد باشد، بازهم خ اقتل شود هرچند که از روی 

ایههن حکههم  ق.90، 29پیشههین: ج )حر عاملی،قتول را به عهده بگیرد ولیت پرداخت دیه ممسلا

سازد، بههر خههلاف کیفری و اعمال مجرمانه مجنون و صبی که ضمان عاقله را مشغول می

باشد نههه عاقلههه. ن میاحکام اتلافات مالی و مدنی است که به عهده ولی و سرپرست شا

می قبههول دارنههد. ایههن یعنههی ثبههوت ی همههه مههذاهب اسههلاضمان عاقله را در قبل خ ای

 ولیت کیفری غیر.مسلا

ی، بههه عاقله را در پرداخت دیه قتل خ ای علمای اهل سنت، گرچه مشروعیت ضمان

روایتههی اسههت کههه از  .1 صورت کلی و بر اساس دو حدیث در کتب شان قبول دارنههد.

علههی  )صقبیان شده: »کتب النبی )صقاز حضرت پیامبر اکرمبر بن عبدالله انصاری جاطریق 

ابههی هریههره و مغیههره بههن  روایت دیگری را نیز .2 ق.1885، [ تا)قرطبی، ]بی کل ب ن عقوله«

شعبه بیان کرده است: »ان امرأتین اقتتلتا فرمت احداهما الأخری و هی حبلههی بحجههر أو 

دیه المقتوله علههی  )صقا و ما فی ب نها، فجعل رسول اللهتهفقتل -ای خیمه-بعمود فس اط

عاقله القاتله و غره لما فی ب نها، فقال رجل من عصبه القاتله: أنغههرم مههن   شههرب و   

: أسجع کسجع الأعراب، )صقأکل و   ن ق و ا  استهل؟ فمثل ذلک ی ل، فقال رسول الله

روایت مسلاولیت و پرداخت دیه جنایههات بر اساس این دو ق. همان) و جعل علیهم الدیه«

 گردد.عاقله است که غیر محسوب می ی بر عهدهخ ای

اما در چگونگی ضمان و کیفیت تعلق دیه به ذمه عاقله، با هم اخههتلاف نظههر دارنههد. 

شود، مخههالف ظههاهر گویند: ذمه عاقله که با برخی از احادیث ثابت میها میدسته از آن

ههها کنههد. آنولیت کیفههری را ثابههت مههیخصی بههودن مسههلات قرآنی است که اصل شآیا

ولیت کیفههری گوید، در حقیقت مسلاولیت عاقله استثنا از اصل شخصههی بههودن مسههلامی
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ابن قدامه المقدسی،  و 412، 2ج :1425، ابن رشد، 56 -55، 1، ج[ تا]بی)ابن حزم ا ندلسی،  باشدمی

ی گویند: گرچه دیه قتل خ ههایمی برخی دیگر از علمای اهل سنت  ق.489-488، 9، ج[ تا]بی

به عهده عاقله است اما نه به این صورت که گناه قتل به ضمه آن ها بار شود بلکه ابتدائا 

مواسات محضههه، عاقلههه دیههه قتههل  دیه خ ائی به عهده خود قاتل است و سپس از باب

، [ تهها]بیسیواسههی،  ،66-26 :1421، سرخسههی، 1885 )قرطبی، پیشین:کنند ی را پرداخت میخ ای

ولیت عاقله اصههلی اسههت و بههه گویند: مسلادسته دیگری میق. 335، [ تا]بیشلتوت،  و 2، 8ج

جهت تقصیری که مرتکب شده اند باید دیه را پرداخت نماینههد چههون شههخص قاتههل را 

کنههد کههه صورت سئوالی م رح میننموده است. کاشانی مسئله را به محافظت و مراقبت 

که عاقله به جهههت عههدم در حالی ل دیه بر عاقله اخذ بدون گناه است گویید حمچرا می

: 1982)کاشههانی،  حفخ قاتل و مراقبت از او تفریط کرده و به همههین جهههت ضههامن اسههت 

)بنهها  برخی از علمای معاصر اهل سنت ق. 291- 285 :1427و زحیلی،  219-218 :1431عوض، 

ای در زمان گذشته کههه نظههام قبیلههه گوید:ولیت عاقله میبر مذهب حنفیق راجع به مسلا

صورت معمول همگی در کنار هم زنههدگی های قبیله کم بودند و بهت حاکم بود و جمعی

رن  شده ر شرایط امروزی که نظام قبیله کمولیت عاقله مناسب بودک اما دکردند مسلامی

ی  ههایند، مناسب آن است که دیه قتل خکنخواه شان زندگی میها به دلو مردم در شهر

بر عهده اهل دیوان ثابت باشد که در یک من قه و در یک دفتر رسمی اسامی شان ثبههت 

عبارتی، اهل دیوان کسانی هستند که تحت یک و امتیازات مشترک شهری دارندک بهشده 

 :1405)جصههاص،  پرچم واحد و زیر نظر یک فرمانده آماده دفاع از حریم خودشان هستند

 )زحیلی، پیشین: بن خ اب خلیفه دوم چنین حکمی را وضع نمودگونه که عمر همانق 226

سههلاولیت باقی مذاهب اهل سنت از قبیل حنبلی، شافعی و مالکی همانند شیعه به مق. 291

 ق. 20)همان،  ل هستندکیفری عاقله در جرایم خ ایی محض قای

 ق)عمعصههومانان جریره روایاتی از حضههرات ولیت ضامن جریره. راجع به ضممسلا. 3

ضمان و گر های بیمهولیت شرکت مسلاشرعی بودن برای ها از آنتوان که می وجود دارد

. سه روایت از روایات مذکور در مجههامع روایههی انتخههاب و استد ل کرد دولت اسلامی

را  )عقاست که یکی از قضههایای حضههرت علههی )عقروایت از امام صادق .1گردد: ذکر می
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فُیمَنْ کَاتَبَ عَبْداً أَنْ یَشْتَرُطَ  قع)قَضىَ أَمُیرك المْكلاْمُنُینَ»: بیان کرده است جهت ضمان جریره 

لُکَ وَ لَا یَرُثكهك وَلَاءَهك  ُذَا کَاتَبَهك وَ قَالَ  ُذَا أكعْتُقَ المَْمْلكوکك سَائُبَةً  ُن هك لَا وَلَاءَ عَلَیْهُ لُأَحَدا  ُنْ کَرُهَ ذَ

مَانُ مَهها  ُل ا مَنْ أَحَب  أَ هُدْ رَجكلَههینُْ بُضههَ نْ یَرُثَهك فَإُنْ أَحَب  أَنْ یَرُثَهك وَلیُف نُعمَْتُهُ أَوْ غَیْههركهك فَلْیكشههْ

 مُیرَاثَهك یَنكوبكهك لکُكلِّ جَرُیرَةا جَر هَا أَوْ حَدثَا فَإُنْ لَمْ یَفْعَلُ الس یِّدك ذلَُکَ وَ لَا یَتَوَالىَ  ُلىَ أَحَدا فَإُن 

در بههاره ضههمان  )عقاز امام صههادق .2 ق.44، 23ج :1409)حر عههاملی،  «  ُلىَ  ُمَامُ الْمكسْلمُُینَیكرَدف

مَنْ أَعْتَقَ رَجكلًا سَائُبَةً فَلَیْسَ عَلَیْهُ مُههنْ جَرُیرَتُهههُ  قع)الل هُقَالَ أَبكو عَبْدُجریره بیان شده است: »

وَ لْیكشْهُدْ عَلىَ ذلَُکَ قَالَ وَ مَنْ تَوَل ى رَجكلًا فَرَضیَُ بُذَلکَُ  ءٌءٌ وَ لَیْسَ لَهك مُنَ المُْیرَاثُ شیَْشیَْ

وَ » در باره ضمان جریره فرمودنههد: )عقنیز امام صادق .3)همانق. هك عَلَیْهُ وَ مُیرَاثكهك لَهك« فَجَرُیرَتك

أَلْتك أَبَهها عَبْههدُ الل هههُقَالَعَنْهك عَنُ الن ضْرُ عَنْ عَاصُما عَنْ أَبیُ بَصُیرا یَعْنیُ الْمكرَادُی   عَههنُ  قع): سههَ

ق. 77، )همان «الر جكلُ یكعْتُقك الر جكلَ فیُ کَف ارَةُ یمَُینا أَوْ ظُهَارا لمَُنْ یَکكونك الْوَلَاءك قَالَ لُل ذُی یكعْتُقك

ولیت کیفری بههرای کسههانی ثابههت اسههت کههه از روی عنوان مبنای مسلاروایات مذبور به

بندد که اگر جنایت خ ههائی از سههوی او اتفههاق افتههد، دیههه یگران قرار داد میاختیار با د

مقتول خ ائی را پرداخت نماید و در عوض بعد از مرگ، وارث او شده و مههایملکش را 

 به ارث ببرد. 

عنوان ای بههای بیمهجامعه امروزی، تعهد شرکت مصادیق ضمان جریره در از جمله 

ماه یا هر بندد و شخص حقیقی در هرافراد قرارداد میشخص حقوقی م رح است که با 

خت نماید و در عوض شرکت مذبور کند که به شرکت پرداسال مبلغ معینی را تعهد می

ی از جانههب شههخص رخ دهههد، ای مثل قتل خ ایشود که اگر حادثهول و متعهد میمسلا

 دیه و خسارت را پرداخت و جبران نماید. 

دسههت در »شههد کههه ان جریره بدین صورت انجام مههیهای گذشته عقد ضمدر زمان

ی مرتکههب کردند که اگر طرف جنایت خ ایگذاشتند و سوگند یاد میدست یکدیگر می

برده ل حلیف را به ارث مىیک ششم از ما شد دیگری آن را پرداخت نماید و در عوض

و معاقده ست که این حکم )میراث به معاهده اجمله سه فائده آورده شده  در ایناست« 

شودق به عقیدة شافعى منسههوخ اسههت و م لقهها ارثههى که به نام ضمان جریره خوانده مى

 چنین نیست بلکههه هنگههامى کههه وارث هاق )حنبلی ابراى او نیست و بمذهب اصحاب م
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 ق)صاکرم پیغمبرحضرت چون از  کبردارث مى ضامن جریره نسبى یا سببى در میان نباشد

نبود در جاهلیت هیچ عهد و قسم و پیمانی » که گفته است روایت شده که در روز فتح م

که دین اسلام آن را محکم و مشدت کرد، پس بدان ملتزم باشید، و از خود تههان مگر این

مذهب ابى نا بر ب ق.526، 1ج :1429)جیلانی،  «قسم و عهد جدید در اسلام به وجود نیاورید

بیاورد و با هم بههر تعاقههل و تههوارث عهههد گاه مردى بدست مردى دیگر اسلام حنیفه هر

اما در غیر ایههن صههورت پیمههان بههر تعاقههل و  قک216، 2ج :1417)شهابی،  کنند صحیح است 

عبارت دیگر، اهل سنت مسلاولیت ضامن جریههره را در قتههل . بهباشدتوارث صحیح نمی

بههل قادارند و فقط ضمان عاقله را در مسلاولیت کیفری ناشی از عمههل غیری قبول نخ ای

پرسههتی ولههی در بههاره مسههلاولیتی کههه ناشههی از سر قک288)زحیلی، پیشین:  دانندپذیرش می

گیر باشههد، تحههت عنههوان ض مانند نابینا یا فلج و زمیناطفال، مجانین، معتوه، قاصر، مری

ولیت مدنی قابل پذیرش استک زیرا اشخاص مذکور اهلیت ندارند تا جنایت به آنان مسلا

نیز بدان اشاره کرده  174 و سوریه در ماده 173ی مصر در ماده منتسب گردد. قانون مدن

   ق.253 )زحیلی، پیشین: است 

در مههواردی ثابههت دولت اسلامی به صورت کلی و قههرارداد اجتمههاعی ولیت مسلا. 4

طرف دولت وظیفههه حفههخ نظههم و کند و از یکباشد. مردم با دولت قرارداد امضا میمی

ضههوعه دولههت دارد و از طههرف دیگههر، مههردم از مقههررات موبرقراری امنیت را به عهده 

اش حال اگر دولت در ایفای وظیفهههنماید. خود را پرداخت می اسلامی پیروی و مالیات

خبههری نباشههد، دولههت دلیلههی به قتل برسد و از قاتل نیههز بههه هرکوتاهی کند و شخصی 

ولیههای دم، دیههه ا ولیت آن را به عهده بگیرد و در صههورت درخواسههت اسلامی باید مسلا

ههها )از جمله آن یاتاولیت بر اساس روالمال پرداخت نماید و این مسلامقتول را از بیت 

عنوان در جای خودش بههه اثبههات رسههیده و بهههروایات:  یب ل دم امرء مسلمق است که 

 بَیْههتُ مُنْ تكهكدُیَ أكدِّیَتْ فَلَاةا، بُأَرْضُ قَتُیلٌ وكجُدَ  ُنْ» روایت شده است: قع)ام صادقمثال از ام

اگههر ق 498: 14،جکافی)کلینی،  «مكسْلُما امْرُىً دَمك لَایَبْ كلك: یَقكولك کَانَ )عقالمْكلاْمُنُینَ أَمُیرَ فَإُن  المَْالُ،

گههرددک المههال پرداخههت مههییدا شود، دیههه آن از بیت )اسلامیق پ مقتولی در نق ه از زمین

 قع)نیههز از حضههرت امههام صههادق کههرد.چنین می قع)علین چنان که حضرت امیر مومناهم
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 فَلَمْ الْقَاتُلك، هَرَبَ ثكم  مكتَعمَِّداً، رَجكلًا قَتَلَ رَجكلا عَنْ )عقاللّهُ عَبْدُ أَبَا سَأَلْتكروایت شده است: »

 لَمْ فَإُنْ فَالْأقَْرَبُ، الْأقَْرَبُ فمَُنَ وَ ُل ا مَالُهُ، مُنْ الدِّیَةك أكخُذَتُ مَالٌ، لَهك کَانَ  ُنْ: »قَالَ عَلَیْهُ؟ یكقْدَرْ

اگر قاتل )در قتل عمد ق. 522 همان،) «مكسْلُما امْرُىً دَمك لَایَبْ كلك فَإُن هك الْإُمَامكک وَدَاهك قَرَابَةٌ، لَهك یکَكنْ

قتههل ه باشههد و عاقلههه قاتههل )در ای هم نداشههتو شبه عمدق فرار نماید و اموال و خانواده

محضق نیز توان پرداخت دیه را نداشته باشد، باید امام )دولت و حاکم اسههلامیق  خ ای

اش پرداخت کندک زیرا نباید خون مسههلمان باطههل شههود. از ذکههر و دیه مقتول را به ورثه

 گردد.تر م الب به جهت پرهیز از اطاله کلام در این بخش خود داری میتوضیح بیش
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 جمع بندی 

از دو منظر علمای حقوق کیفههری و دیههن  ،لیت کیفری ناشی از فعل غیرومبانی مسلا

ولیت کیفری ناشی از فعههل است. دو مبنای خ ا و خ ر برای مسلااسلام بررسی گردیده 

 به وسیله دانشمندان حقوق کیفری بیان شده است. مبنای خ ا بر اساس تقصیر غیر ،غیر

مبنای خ ر بر طبق ثروت و قههدرت  گیرد وانگاری کارفرماق صورت می)کوتاهی و سهل

رسدک زیرا مبنای خ ا تر به نظر میباشد. مبنای خ ر قدری مناسب غیر، قابل پذیرش می

انگاری ورت گرفته بایههد در صههورت ثبههوت سهههلص ،که بر اساس تقصیر و خ ای غیر

فق و هماهن  با اصل شخصی بودن مسههلاولیت ولیت خودش را بپذیرد و تقریبا موامسلا

 عنوان اسههتثنای از اصههلز آن و تنها مبنای خ ههر اسههت کههه بههها است نه استثنایکیفری 

 باشد.شخصی بودن جرم و مجازات م رح می

ات قههرآن و روایههات رسههیده از اما مبانی که در اسلام بر اساس برداشت کلههی از آیهه 

لیت کههل وشده است مصادیق مختلفههی دارد. مسههلا ولیت غیر ذکربرای مسلاق )عنمعصوما

امن جریههره و دولههت ولیت عاقله است و دیگری نیز ضهه جامعه اسلامی و یکی هم مسلا

ولق )مجههرم و مسههلا ولیت ضامن جریره طبههق قههرارداد بههین طههرفیناسلامی است. مسلا

باشههد. تنههها مبنههای کههه ای میهای بیمهگیرد که در زمان حاضر شبیه شرکت صورت می

، در نظر گرفههت، مسههلاولیت عاقلههه  و ولیت کیفری ناشی از عمل غیروان برای مسلاتمی

  .است ولیت دولت اسلامی است که بر اساس عرف و قرارداد اجتماعی قابل اثبات مسلا
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